
 

 
 −طرح کلّی دین در منظومه فکری علامه طباطبایی

‌1میثم‌قاسمی
 چکیده

کلللان و خللرده  صللال میللان مبللانی  نظللام فکللری بلله منزللله زیرسللاخت منظوملله فکللری و حلقلله ات 
لللات تخصصلللی و اختصاصلللی اسلللت، آثلللار و مکتوبلللات مرحلللوم علامللله  مبلللانی و قواعلللد و نیلللز نظری 

کله برخلوردار از گیلری از عناصلر دسلتگاه فکلری اسلت و بلا بهلره طباطبایی به عنوان اندیشلمندی 
ورزی دینلی رسلیده اسلت، منبعلی  ناشلدنی در اندیشله معقول و منقول در اندیشه به بلوغی وصل 

کله میارزشمند از رویکردها و دیدگاه توانلد تلا اعصلار متملادی سرچشلمه الهلام و  های دینلی اسلت 
ن و پا از آن باشد  یکی از موضلعات اثربخشی در باب پاسخگویی به نیازهای بشر در عصر مدر

لی دیلن  کل  قاب  پژوه  در منظومه فکری علامه طباطبلایی ترسلیم جغرافیلای مفهلومی از طلرح 
کله پلا از  در اندیشه ایشان است، برای استحصال این طرح از منظومه فکری ایشان لازم اسلت 

کلللی دیلن، عناصللر دخیل  در نظلام اند یشلله ایشلان تبیللین تعریل  دیلن و صللورت ابتلدایی از طلرح 
لله بلله تللرابط زنجیللره عناصللر منظوملله فکللری ایشللان  للی از دیللن بللا توج  کل  گللردد و طللرح تفصللیلی و 

کل  کله ملی نگلر بله مهلم تحلی  شود  در این مقاله با نگاهی  تلوان آن را  تلرین عناصلر اندیشله وی 
ی ایشان از دین خواهیم پردا کل  خت و بلرای نماینده نظام فکری ایشان دانست به تبیین تصویر 

های خلللرد ایشلللان در موضلللوعات  ای و تلللک بعللدی و یلللا دیلللدگاهایللن هلللدا از تفسلللیرهای جزیلللره
گرچه علامه طباطبایی مانند بسیارز از اندیشمندان اسلامی، بله  مختل  صرا کرد   نظر خواهیم 

لا نقطله امتیلاز او سه لی دیلن تصلریح نملوده اسلت ام  کل   گانه اعتقادات و اخلاق و احکام برای طرح 
کیلد بلر عنصلر  در تشریح و تفصلی  مبلانی و اعتقلادات و هلم چنلین اخللاق و نظاملات اجتملاعی، تا

لت دینلی در عرصله واق  کله ایشلان بلرای سلریان عقلانی  هلای بینی انسان فطری و اهتمامی اسلت 

                                                        
 50/45/4344تاریخ پذیرت:  45/44/4344تاریخ دریافت:  −

گرای  اخلاق اسلامی1   (gh30144@gmail.com)  دان  آموخته دکتری مدرسی معارا اسلامی 



 

 

اره 
شمرر

م، 
زده

ل پان
سا

50
هار  

، ب
147

7
 

    
 

 
 
 
 
 
 

91 
 
 
 
 
 
 
 
 

که رویکلرد ایشلان بله تحلیل  عناصلر دیلن، بله مختل  دین انجام داده گرچه محتم  است  اند، 
ت دین نیز بیانجامد پیشنهاد طرح  کلی   نوینی برای 
کلیدی  واژگان 

کلی دین، علامه طباطبایی، طبیعت، عقلانیت دینی   طرح 
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 مقدمه
کله  لران برجسلته و تأثیرگلذار در جهلان اندیشله اسللامی اسلت  مرحوم علامله طباطبلایی از متفک 

گذشلت دهله هلم لههللا از فقلدان وی دیلدگاهچنلان بلا وجللود  ورزان و اندیشلله هللا و آرای او ملورد توج 
کارآملدی بسلیاری از نظریلات وی بسلیاری اندیشمندان عرصه های مختل  علوم انسانی است و 

 های او واداشته است  از پژوهشگران را به بازخوانی دیدگاه
ای عظلللیم و پربسلللامد از موضلللوعات مختلللل  و منظومللله فکلللری علامللله طباطبلللایی مجموعللله

که جم  اتی پژوهشلی اسلت، در ایلن مقالله  آوری احصاء آن نیز متنوع است  نیازمند نگارت مجلد 
ی دین در فکر ایشان را با مروری سری  و در علین حلال علملی بله نگلاه اندیشله  کل  که طرح  بر آنیم 
کنلیم و ربلط آن را بلا عناصلر اصللی و تاثیرگلذار در نظلام فکلری ایشلان  مخاطبان فرهیخته تقلدیم 

 تبیین نمائیم 
 تعریف دین

کلله در زیسللتن دیللن در اندیشلل ه علاملله طباطبللایی عبللارت اسللت از روت زنللدگی، روشللی خللاص 
کلله علللاوه بللر تللامین صلللاح زنللدگی دنیللوی بللا زیسللت دائمللی و حقیقللی او نللزد پروردگللار نیللز  انسللان 
که برای تلامین معلات و روت زنلدگی دنیلوی نیلز بله قلدر  گزیر است  همساز باشد، چنین روشی نا

گر دین برنامه و روت زندگی بلرای ما  1احتیاج برنامه داشته باشد  که ا عمده سخن در این است 
تواند خارن از چارچوب فطرت و خلقلت انسلانی، بله هلدایت و راهبلری او بلرای انسان است، نمی

که اساسا  صلاح و فساد نسبت به اصل  نات و هویلت  کند، چرا  تامین صلاح دنیا و آخرت او اقدام 
شناسللی هللا و مبللانی انسللان شناسللی بللا زیرسللاخت بنیللان دیللن کنللد، از ایللن روانسللان معنللا پیللدا مللی
 کند پیوند وثیقی پیدا می

دانللد و دیللن را بللر پایلله بلله ایشللان بلله صللراحت مخاطللب دیللن را انسللان طبیعللی و فطللری مللی
ت شناختن نیروی خرد و تعق   تعری  می  کند:رسمی 

که فطرت خدادادى را داشلته و شلعور و ا راده او پلاك باشلد و انسان طبیعی یعنی انسانی 
که ما او را انسان فطرى می با اوهام و خرافات لکه شلود  هرگز نملی نامیم  دار نشده باشد 

که انسان بله نیلروى  که امتیاز نوع انسانی از حیوانات دیگر تنها به این است  کرد  تردید 

                                                        
ا  یللو الحی، وافللق الکمللال الأخللرویا بمللا یتضللمن صلللاح الللدنیا یا  الللدنیللالح یو هللو أنلله نحللو سلللوك فلل، هفللن و معری  حللد الللد1

 ،)طباطبلاییاج  یلن تتعلرض لحلال المعلات عللی قلدر الاحتیعة ملن قلوانیالشلر یفلا بد فل، ة عندالله سبحانهیقیالدائمة الحق
 (438، 5 ج: 4324
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کللار مللی« عقلل  و فکللر»د مجهللز اسللت و در پیمللودن راه زنللدگی رخلل کلله  بلله  بنللدد؛ در حللالی 
روى همین اسلا  و نظلر بله    مند نیستند  حیوانات دیگر از این نعمت خدادادى بهره

کام  هر نلوعی بایلد بلا پلرورت امتیلازات و مشخصلات هملان نلوع انجلام  این که تربیت 
گذاشته است نه عاطفه و « تعق  »گیرد، اسلام اسا  تعلیم و تربیت خود را روى اسا  

که دعوت د و از همین احسا !  ینی در اسلام به سوى یلك سلسلله عقایلد پلاك وجاست 
که انسلان فطلرى بلا تعقل  خلدادادى خلود و خلالی از  اخلاق فاضله و قوانین عملی است 

 ب:4377 ،)طباطبلائی کنلد  شائبه اوهام و خرافات، صحت و واقعیلت آنهلا را تأییلد ملی
 (27-22، 4 ج

ه و مهم در تعری  دین در اندیشه علامله طب  بلدی  مبلانی اطبلایی و نقل  بلینکته قاب  توج 
کلله انسللان  شناسللی در دیللن انسللان کلله ایشللان مجموعلله احکللام و قللوانینی  شناسللی وی ایللن اسللت 

لر تقسلیم ملی کنلد: احکلام و برای زندگی خلوی  بله آنهلا محتلاج اسلت را بله دو قسلم ثابلت و متغی 
که حافظ مناف  حیاتی انسان از که در همه اعصلار آن منظر  قوانین ثابت درباره موضوعاتی است 

انسان است، ایلن دسلته از احکلام و قلوانین جمعی  دستهو مناطق مشترک است و نارر به زندگی 
گفتله  که به آن دین  که اعتقادات را نیز به عنوان احکام عام در برگرفته است همان چیزی است 

ت و اقتضائات آنها می که به تب  تمدن و تکنولوهی و مدنی  ر  آید، دین پدید میشود و احکام متغی 
   (74-24: همانگیرد  )نام نمی

ات را به نام دین نام ه ایشان این قسم از مقرر  ا آنها را نیز خارن از هیمنله گذاری نمی البت  کند ام 
دانلد و بلا تبیلین جایگلاه وللی املر در امتلداد بخشلی بله احکلام ثابلت تلا و سیطره احکام ثابت نمی

رات مقتضیات زندگی ب ت ابعلاد مختلل  زنلدگی عرصه متغی  شر، میان احکام ثابت و دین و مدیری 
کنللد و از ایللن رهگللذر پویللای دیللن نسللبت بلله اعصللار بشللر پیونللدی میللدانی و عملیللاتی ترسللیم مللی

نی و اقتضائات آن را نیز بیان می  (74-72: همانکند  )مختل  و شرایط تمد 
 طرح کلّی دین در اندیشه علّامه طباطبایی

مه طباطبای گانه اعتقادات، اخللاق و  ی به سان قدمای از اندیشمندان اسلامی قائ  به سهعلا 
 احکام است:

ت و توحید در ن نظریلی همیص تفصیاسلام در مرحله تشخ )نجات بخ  بودن عبودی 
ت ین بله علالم بشلریك علده قلوانیلك رشلته اخللاق و یلك سلسلله اعتقلادات و ، یلزندگی(

ر و ییللرقابلل  تغین غیللالاتبللاع معرفللی نمللوده و د زمشللنهاد نمللوده اسللت و آنهللا را حللق لایپ
کله اجلزاى هریگلذارد  البتله در عل   آسمانی نلام ملییتبد ن سله مرحلله: یلك از ایلن حلال 
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کمللال ارتبللاط را دارد و بللا یهللاى د گللر و مرحلللهیبللا اجللزاى د، اخلللاق و احکللام، اعتقللاد گللر 
کلاملا  منطبلق اسلتیلن  نیم آفلریدستگاه عظ ، 0: ج4324بلائی، ؛ طباط70)هملان:    ز 

445) 

که به این سه ا آنچه  مه طباطبایی روح جدیدی بخشیده اسلت،  ام  گانه در منظومه فکری علا 
کلله ایشللان بللرای اثبللات هللم نلله مقیللا  تقسللیم و چرایللی ایللن سلله کلله تلاشللی اسللت  خللوانی  گانلله، 

کلللان دیللن بللا چیللن  هسللتی رهللای واقعللی مجموعلله  شناسللانه و آفللرین  انسللان در جهللان متغی 
کلله ایشللان در هملله منظوملله فکللری و اسللت، دغدغلله کللرد  عللا  کلله چلله بسللا بتللوان اد  ای ارزشللمند 

که نگاشته بینلی و دور  انلد، دغدغله واقل اند، آزاد اندیشانه در پلی اثبلات آن بلودهمجموعه آثاری 
کلللم گفتگلللو بلللا انسلللان طبیعلللی ویژگلللی  یلللاب و شلللدن از شلللعارزدگی و رسلللیدن بللله انسلللان فطلللری و 

کلان دین را از منظر ایشان با دیگران متمایز میامیدآفرینی اس که تفصی  طرح   سازد ت 
کلیدواهه واق  کله بینی  مه طباطبایی است  کلان دین در اندیشه علا  ای مهم برای تبیین طرح 

کلللرد بلللا تبیلللین نظلللام اندیشللله وی آن را بللله عنلللوان نقطللله امتیلللاز  از ایلللن پلللا تللللات خلللواهیم 
کنیم:شناسی علامه با دیگران بیا دین  ن 

کلله بلله مللدارك حق کتللاب و سللنت )قللرآن و حللد _ ن مقللد  اسلللامیللیقللی آیکسللی  ث( یکلله 
کنللد ترد _ باشللد مللی کلله جمللله بلله جمللله براسللا  واقلل یللمراجعلله  نللی یب د نخواهللد داشللت 

گلرى را اسلتنتاج یك حکلم وجلدانی دیلنلی یب ن اص  واق یانسان استوار است  اسلام از ا
کله انسلان بایکند و آن ا می گلر از راه ، یدیلروى نمایلد در هلر حلال از حلق پیلن است  عنلی ا

م آن قلرار یخود را تسل، دیپوشی نما که چشم نیا بی، قی براى وى مکشوا شدینظر حق
کلله بلله حسللب واقلل  موافللق یللز انسللان بایللدهللد و در مرحللله عملل  ن کللارى را انجللام دهللد  د 

گرچه مخال  دلخواه وى باشد ، مصلحت اوست  (48، 4 ج ب:4377 ،)طباطبائی ا

بینی انسان و لزوم پیگیری رشد و رسیدن به صلاح دنیا و آخرت از رهگذر، توان  التزام به واق 
کلله در واقلل  برانگیختلله شللده از ملاحظلله شللرایط خللرد و اندیشلله انسللان و تقویللت نیللروی اراده ای 

که می و  تواند صلورت نلوینی از اعتقلادات و صلور دانشلی در روانواقعی است، همان ویژگی است 
الاملری قابل  تبیلین بلرای اندیشله انسلان  چنلین نفلا نیز نمودی واقعی و انسانی از اخللاق و هلم
 طبیعی از مقررات و قوانین فراهم آورد 

ملله طباطبللایی خللواهیم  ی از منظوملله فکللری علا  در ایللن مقاللله بللا ایللن رویکللرد بلله تبیللین مللواد 
که در تبیین واق  کلی دین از منظر  پرداخت  له واقل  شلود، ایشان، میبینانه طرح  تواند ملورد توج 

گزارهبر این اسا  به مبانی اندیشه های نظری در دیدگاه ایشان خواهیم پرداخت  ای و برخی از 
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 که در نق  زیربنا و سازه بنیادین منظومه فکری ایشان راهر شده است 
 اعتقادات

ک هلا بلر آن اسلا   ه پدیلدهتصویر انسان از خداوند و نق  او در هستی و نیز هستی و قواعدی 
للات زیسللت بلله وجللود مللی آینللد و نیللز درک عمیللق و دقیللق از چیسللتی و چگللونگی انسللان در مختص 

کله خلط مشلی زنلدگی را در ابعلاد فلردی و اجتملاعی  دنیوی و اخلروی، مجموعله اعتقلاداتی اسلت 
کلله در دانلل  و مباحللث نظللری اعتقللادات نللام مللیروشللن مللی  گیللرد در واقلل کنللد، ایللن مجموعلله 

قات ایمان و باور قلبی است و تا به موطن قللب وارد نشلود نخواهلد توانسلت در ناحیله عمل   متعل 
کله انلدکی بعلد بلا آن آشلنا ملیبه طلور شایسلته شلویم ای اثرگلذار باشلد، در نگلاه علامله طباطبلایی 

که قالب تشریح اعتقادات باید متناسب با سلازوکار اندیشله و  همواره این ویژگی لحاه شده است 
گر به جایگاه شایسته  تحلی  قاب  درک برای انسان طبیعی باشد، این بسته محتوایی از باورها ا

هللای اخلاقللی یللا بلله تعبیللر دیگللر خللود در هللدایت انسللانی نائلل  شللود، خواهللد توانسللت نظللام ارزت
یابی نظام اجتماعی یا جامعله شناسلانه شناسانه را سامان دهد و در نهایت به سامانمبانی ارزت

 ین خواهد انجامید د
کلله  سلله گانه اعتقللاد، اخلللاق و احکللام در واقلل  بازتللابی از مجموعلله باورهللا و اعتقللادات اسللت 

توانسته است به نظام اخلاقی و احکام زندگی فلردی و اجتملاعی منجلر شلود، از ایلن رو پلرداختن 
عناصلر دیلن گانه  به این سیر از اعتقادات به نظلام اجتملاعی، وافلی بله مقصلود در بلاب طلرح سله

 نیز خواهد بود 
 مبانی الهیاتی

در میللان مبللانی الهیللاتی و خداشناسللانه دو مبنللا در تاسللیا منظوملله فکللری ایشللان و امتللداد 
ت الهلی و  ومی  اندیشه وی تا طراحی خط مشی زندگی فردی و اجتماعی تأثیرگذارتر است، یکی قی 

ت تکوینی و تشریعی   دیگری ربوبی 
 قیّومیّت الهی 
کاولین جل که انسان با همه قوا ادرا ت  جهلان ، خوی  با آن مواجله اسلت یوه حقیقت و واقعی 

که در اطراا خود به عیان مشاهده ملی کنلد و بلدون تردیلد از پیرامونی او و فع  و انفعالاتی است 
که همگان درک وجود و هستی را بی آن بلین هر دیلده واقل ، پندارندترین بدیهی میپیرایه جایی 

 داند  قتی غیر قاب  انکار میآن را حقی
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برای پوشیدن لبا  ایملان ، اعتقاد به توحید به معنای تصدیق وحدانیت خداوند و لوازم آن
ت و انگیزه کنلد و ، و ورود به عرصه ایجاد محرکی  لت و حقیقلت روشلن  باید نسبت خلود را بلا واقعی 

هد شد و نه به سبب جلدا انگاشلته الا  از اسا  از مقوله ایمان خارن خواهد بود؛ نه باور راسخ خوا
شدن از متن واق  بله عمل  همسلو خواهلد انجامیلد؛چنین نهنیلاتی ممکلن اسلت تنهلا بله عنلوان 

ی دارد در گزاره کارآیی دنیوی برای حفظ مصلالح ملاد  که در تخاطب اه  دین رایج است و یا  ای 
 نهن باقی بماند 

کلله لللزوم تطبیللق هسللتی آن ایللن ، کلله هسللت چنللان پنللداریم بللا آنیکلله مللا ملل چنللان چنللین اسللت 
کله دیلن در اختیلار آدملی ملیبراسا   و، گلذاردحقایقی  ل  دربلاره صلفت قی  لت ملا را بله وادی تام  می 
کلله از یللک سللو بازگشللتگاه هملله صللفات اضللافی و برآمللده از مقللام فعلل  پروردگللار الهللی مللی کشللاند 

، فرهنلگ اسللامسلان نیلز در ( است و در سوی دیگر جهان پیرامونی ان573 تا هل: بی)طباطبایی، 
 شود:در این حوزه الهی و وجودشناختی تعری  می

گفتلله شللده اسللتوم یللکلملله ق کلله بللر  یصللفتو  اسللت «عللولیف» بللر وزن، بنللابر آنچلله  اسللت 
ت و یلر و تربیتلدب انجلام دادن و حفلظ و یز بله معنلایلام بر هلر چیو ق، مبالغه دلالت دارد
ام اسلللتفاده یلللاز ق ین معلللانیلللا جلللام  بلللر معنلللایی، بلللر آن اسلللتیلللافتن مراقبللت و قلللدرت 

 همله ایلن معلانیسلتادن و ین ایبل و عادتا  ، ستادن استیا یام به معنایچون ق، شود یم
کلمه قیاز ا، ملازمه هست از  یتعلال یخدا   شود  یاستفاده م یوم همه آن معانین رو از 

که مبدا هست آن ، شلود یآغلاز مل ه اویز و اوصاا و آثارت از ناحیو وجود هر چ، است یجا 
 یکلله آن مبللدا هللم بلله خللدا منتهلل سللت مگللر آنین یچ موجللودیهلل یبللرا یچ مبللدئیو هلل
ام  یق یعن، یاست به معنای واقعی قائم ز و از هر جهتیپا او قائم بر هر چ، شود یم
چ موجلودی بله غیلر از خلدا قیلامی نلدارد، مگلر یو هل، سلتین سسلتی و رخلوتخته بلا یآم
 (334-338، 5 ج :4324  )طباطبایی،     است به خدا قائمکه  این

لت الهلی ومی  مه برای تقریب به نهن مفهلوم قی  بله انسلان و قیلام علوارض و افعلال ، مرحوم علا 
کله انسانی به او اشاره می گلر بله صلفات خلودکنلد بله ایلن بیلان  کنل، ا کله: تلو  یابیل یملی، مراجعله 

خللودت ، کلله خللودت یدرحللالی، ؛ قللادر هسللتیخللودت هسللت، کلله خللودت یدر حللالی، عللالم هسللت
کننلدهیبو، چشللنده، نلایب، ؛ شللنوایهسلت ك از یلل یچ  پللا هلییتلو، کله تللو حللال آنی، ا نلده و لمللا 

 صفات شما در نات شماست  یگانگین همان یست؛ ایرون از خودت نیصفات تو ب
گللر بلله خللودت بللازگرد جللا  در آن یزیللوجللز تللو چی، کلله خللودت هسللت یکنل یمشللاهده مللی، حلال ا

ن هملان مقلام یلدنلد؛ ایمحلو و ناپد، ن مرحللهیآنها درا یولی، دار یفراوان که صفات ست؛ با آنین
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 ت نات شماست یاحد
گلر بلر آن و گسللترت  یئلجز یالیلخ یهللا کله بلر صلورت یالیللد و مرتبله خیلیفزاین مقلدار بیللا گلاه ا
کن یالیخ یها افته است و بعد صورتی د ییلد و سلپا بله مرحلله افعلال فلرو آیلخاص خود را تصور 

که همه آنها قائم و وابسته به شماست ویخواه، دیریابا آنها درنظر بگوخودتان ر خلالی  د دانست 
گللر خللوب و دقیللق، درایللن مثللال بیندیشللید، مللی از شللما نمللی قیللام توانیللد نتیجلله بللراهین  باشللد؛ و ا

کنید  موجودات به خداوند  (07-02  تا ج: بی)طباطبایی،  را درك 
که افعلال صلادره از ملا همانالبته  ه یلسلت؛ بلکله آنهلا بله صُلوٌرِ علمیدروغ و وٌهَلم محلض ن طور 

ح و درسلت و یه تملام صلحیلاء خارجیطور موجودات و اش نیهم، قائمه به نفا ما موجود هستند
کلله: چگونلله افعللال مللا رهللوریللة الامللر مطلللب در ایللخللود بللوده؛ غا یبلله جللا از نفللو  مللا  ین اسللت 

گونله یت و مصلدریو اصلالت و صلمد، ملا یاز نور وجلود یهستند؛ و شعاع ت بلا ماسلت؛ بله هملان 
باشند  آنهلا صٌلمٌد )تلو پُلر  یحضرت حق  م یو رهور فعل، ه شعاع و تلالؤ نور وجودیموجودات خارج

ت و یصللمد، شللود یکلله در آنهللا مشللاهده ملل یسللتند؛ وجللودیم خللود نیسللتند( مٌنشللا و مصللدر و قللین
کیومیت و قیت و مصدریمٌنشا ، طور استقلال و حصلر هه بت نات اقد  حق  متعال است  اوست 
ه، تلا ن یزتلریو از ر، او از علالم مُللك تلا اعللا یجه ما سلوایخود برداشته؛ و در نت یت را برایصمد نر 
کهکشان بزرت   )طباطبلایی، ای ندارند الوجوه بهره ها، از معنای صمدیت به هیچ وجه من ترین 
 (527 تا ب: بی

 ربوبیت تشریعی و تکوینی
گاه این سؤال استپا از شناخت معنای  ت  ومی  و احکام پرتعداد  یمعارا اله اتیکه جزئ قی 

کلللان  نیللبللا ا یونللدیهای مختللل  چلله پ در عرصلله ینللدی شللمارپر یو رهنمودهللا یشلرع نقشلله راه 
کلمه توح یعنی  یاجلزاء محتلوا گلریبه عبارت دکنند، یدر برابر پروردگار برقرار م میو تسل دیحفظ 
کله پا یتی  صخصوهرکدام برخوردار از چه  نید لق  یبنلدیهستند  بله آن، سلعادت انسلان را بلا تحق 

 یو سللبب رسللتگار کنللدیملل نیتضللم یاسللباب مللاد   گللریو د دیللهمسللو بللا توح یبلله عمللل دنیبخشلل
 گرددگیو آخرت م ایانسان در دن
مله طباطبلا یبه پرس  بالا از منظلر منظومله فکلر پاسخگرچه   یملا را بله وادتوانلد ملی ییعلا 

لات فکرأت  نیلبله تناسلب مقلام اشلاره بله ا جلا نیللکلن در ابکشلاند،  اتیلدر بلاب اعتبار شانیا یم 
 که: ستیاز لط  ن ینکته خال
ع مقلد  اسللام در جمیبه و ی  الهیشرا کلل ی  احکلام جزئلیلژه شلر بله هملان هلدا ، خلود یو 
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هلا بله خداونلد و صلرا هملت آنلان در راه خداسلت نظلر  که عبارت از توجله انسلان یو اساس یاصل
کله بلا ا یجلاد ملکلات و حلالاتین هلدا هملان ایلدن به ایدارند  و راه رس ن هلدا مقلد  یلاسلت 

کله  یدعوت به اعتقادات درست و اعمال، زیجاد ملکات و احوال نیق ایمناسبت دارند و طر اسلت 
ک کتللاب و سللنت یکسلل ین معنللا بللرایللآورنللد  ا ید مللیللنفللا در انسللان پد یطهللارت و پللا بلله   کلله در 

کاوت جست کله معین نیگردد  ا یو وضوح تمام آشکار م یکیبپردازد به ن وجو و  ار یلز واضح است 
د از فرمللان، دیللاعمللال و عقا یدر تمللام حللق و قللرب و بعللد از  یهللا و دسللتورها همانللا اطاعللت و تمللر 

 خداوند سبحان است 
کتلاب شلر ع مقلد  و در  که آنچه خداوند در شر   و بله زبلان ی  خلویو باز از واضحات است 

کراملات و غ ؟ص؟تامبریپ عت یکله شلر یر آن وعلده فرملوده اسلت و مقاملات و منلازلیلاز مقامات و 
کرده استییدر معارا مربوط به مبدا و معاد تب، مقد  اسلام بر طبق همان ملکلات  یجملگ، ن 

کلله بللا نفللا پ یو احللوال ع بیللا    ونللد و ارتبللاط مشللخص دارنللد ویاسللت  کلله در شللر ان یللن معللارا 
کلله فللوق وصلل  و بیللان و فراتللر از علللم و ادراك عللوام  یق و بللواطنیحقللا یدارا، انللد گشللته هسللتند 

نشآت و عوالم سابق بلر  ( )زیرا(02-07، 5 ج تا د: بی)طباطبایی،  مردم و فهم اندك آنان است 
 _ نلداردگونه اجتماع ملدنی در آن تحقلق  چون هیچ _ وجود اجتماعی انسان، و نشآت بعد از مرت

 ست یدر آنها ن یاعتبار ینن معایهم از ا یچ خبریه
کننلد  یمل  تیلبه لسان اعتبار حکا یگریق دیاز حقا یتمام، ن وارد شدهیکه در د یمعارف یعنی
گلر را مترتلب بلر مرحلله یامور مربوط به نشئه دی، ن الهیمرحله احکام است  پا د، ن مرحلهیو ا

ان یلم یقلیونلد حقیباط و پو وجود ارت، داند یها م قت مربوط به منوط بدانیاحکام و اعمال و حق
کلله موجللودات و از آن   گللردد  یدر نللوع وجللود و سللنخ آن ملل، موجللب اتحللاد آن دو، زیللدو چ ، جللا 
کله در  یقین حقلاین آنهلا و بلیبل، هلا ونلدها و نسلبتین پیلپلا ا، هسلتند یو خلارج یقیحق یامور
کله  بلت ملیدر خلود اشلیاء  و بلدین ترتیلب ثا تحقق دارد نه، هستند ین امور اعتباریا یورا شلود 

 (54 :)همان راهر این دین، باطنی دارد و همین مطلوب ماست 
 شناسانه مبانی هستی

که هستی لی صلدرائی شناسی فلسفی علامه طباطبای تردیدی نیست  ی بر نظلام تشلکیک خاص 
للی و  کلله مراتللب تشللکیکی وجللود را در قالللب یللک نظللام طللولی عل  اسللتوار اسللت؛ تصللویری از هسللتی 

کلله هللر موجللود و یللا پدیللدهمعلللولی تصللویر مللی منللدی از وجللود در یکللی از ای بنللابر میللزان بهللرهکنللد 
گلردد  ایلن تفسلیر فلسلفی نله تنهلا ابلزاری مناسلب های طولی این نظلام تشلکیکی واقل  ملیحلقه
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برای تبیلین اخلتلاا مفهلوم مشلترک معنلوی وجلود و سلریان آن در اقسلام موجلودات اسلت بلکله 
کتحلیلی استوار برای چگونگی پ گسلتردهیدای   گلزارهثرات و سازگاری طیل   هلای فلسلفی ای از 

 42تلا هلل :  بیک: طباطبائی،  با متن واق  و هستی است  )ر« الواحد لایصدر عنه الا الواحد»مانند 
 (342و 

گللرفتن امکللان تحقللق خطللا و عیللوب براسللا  تللاثیرات  ملله بللا الهللام از آیللات قرآنللی و در نظللر  علا 
بیلان ، دیگلری بلرای علوالم وجلود بلا دو مرحلله علالم خللق و علالم املر تقسلیم، محیطی بر انسان

ی از ، کندمی که همه موجلودات ملاد  ویژگی عالم امر غیر تدریجی بودن است و به این معنا است 
ه همین موجودات در مرتبه وجودیشان در عالم عقل  و مثلال عالم خلق محسوب می شوند و البت 

ند  موجلودات علالم املر چلون غیلر تلدریجی هسلتند مقلدم بلر شلودر حیطه عالم امر محسلوب ملی
  الل :4377عالم خلق و به دلی  غیر زمانی بودن بر آنها محلیط هسلتند  )طباطبلائی، موجودات 

ه هسلتند و همگلی تنهلا بله املر الهلی قلوام ( موجودات امری به این 44-55 که از تدریج منلز  دلی  
زل محدود نمی حجابی برای آنان متصور نیست و همگی بله نحلو ، ندشودارند و جز به مراتب تن 

کاملل  و از هللر نقلص ا هسللتند؛ بلله همللین دلیلل   اعللی و در حللد سللعه وجللودی خللوی   وجللودی مبللر 
ه از خطا و عیب است  )همان که عالم امر عالم موجودات پاک و منز   (52-53 :است 

کلله بللا توجلله بلله ایللن اسللتدلال مللی نکتلله محللوری ، کللرد تللوان از عللالم خلللق ارائللهدر تصللویری 
های عالم خلق است؛ این ویژگی مستلزم ایجاد موانعی برخاسته از  تدریجی و زمانی بودن پدیده

کمال است ه از نقلص در موجلودات ، تحقق زمانی فرآیندهای  کملال و تنلز  که تحقلق  به این معنا 
ت عناصر زمانی رخ می عالم امر دفعی و بدون هیچ دربلاره موجلودات از ایلن رو  1دهد گونه مدخلی 

کله بایلد باشلد معنانلدارد و سلخن از آعالم امر سخن از  که هسلت و آنچله  و  2«حرکلت زملانی»نچه 
کله لاجلرم همله پدیلده هلای موجلود در آن استکمال وجودی مطلرح نیسلت  بلرخلاا علالم خللق 

گردنلد و حرکلت زملانی و اسلتکمالی موجلو دات باید در یک فرآیند زمانی و مرحله به مرحله پدیدار 
ت با لحاه بستر ایلن حرکلت در ، خلقی ی آنان است و این خصوصی  امری ناگسستنی از وجود ماد 

کلله حرکللت در آن مسللتلزم بهللره ه  للد ناشللی از ایللن گیللری و ایجللاد چرخللهعللالم مللاد  هللای انعللدام و تول 
کمال است ع بقا و  ه خواهلد بلودبی، تناز کارزاری به وسعت همه عالم ملاد   3،تردید سبب آفرین  

                                                        
کٌلٌمَ   1 مَرُنا إِلا ٌ واحِدٌ أ 

ٌ
 ( 28قمر: ) حٍ بِالَبٌصٌروٌ ما أ

کله پرونلده آن هلم  2 دات و یلا حرکلت دهلری در زملان دهلری  ه سلخن از حرکلت در مجلر  چنلان در مجلام  علملی مفتلوح  البت 
 تردید خارن از حیطه حرکت زمانی است و خروج از قوه به فعلیت است است بی

ی زمینه هستیبه نظر می  3 مه مانند اص  اسلتخدام و برخی مبانی انسانشناختی  رسد این نگاه به جهان ماد  شناختی علا 
 
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کمال خوی  کردن مراح   ی برای بقا و یا طی  که هر موجود ماد  گزیر به بهره، پیکاری  کشی از نا
کمال است  ع بقا و   دیگر موجودات و به تب  آن وقوع تناز

 شناسی انسانهستی
که با توجه به دربردارندگی عنصلر روح کله بله تصلریح  1انسان نیز یکی از مخلوقات الهی است 

با دیگر موجودات عالم املر ها  در این ویژگی، حقیقتی از عالم امر است، فلسفیو نیز تفسیر  2قرآن
ا است و  کملالات حقیقلی )متناسلب بلا خلود( مشترک است؛ یعنی از هر عیب و نقصی مبر  بله همله 

گشته است  ن  کلیدی( 34همان: ) مزی  که آن را از دیگر موجلودات علالم املر و یلا بله  3لکن ویژگی 
که متمایز میتعبیری از ملائکه  ل یتوانلد از علالم خلو ن احوال ملییبا همه ا»کند این است    تنلز 

ت و جهللات ی  انحللاى جسللمیللافتلله و بللدون واسللطه در جمینمللوده و بللا اجسللام بلله نحللوى اتحللاد 
ا نما که وجودشان محدود به عالم امر است و از افق علالم به خلاا ملا، دیاستعدادى تصر  ئکه 

 (همان)  «نهند مثال پا فراتر نمی
ه کامل  عیلار، تعبیر فوق از هبوط روح به عالم ماد  کله موجلودی  از ، بیلانگر ایلن موضلوع اسلت 
ت را می ی با واسلطه و یلا بلدون واسلطهعالم امر این توانایی و قابلی  که با اجسام ماد  اتحلاد ، یابد 

کن  کند و آنها را به ابزار  ی خوی  بدل سازد و در هلر زمینلهپیدا  کلهای ماد  ه امکلان حرکلت ای 
ت رسلیدن ی در ، و استعداد به فعلی  کنشلگری بلا ابلزار ملاد  کنلد و البتله  ا  وجلود داشلته باشلد تصلر 

ه بللالاخص قللانون تللدریج و حرکللت در زمللان خواهللد بللود کم بللر مللاد  در ، دایللره قللوانین تکللوینی حللا
کمللالات حقیقللی، چنللین بسللتری ی حجللاب و مللانعی در راه بلله ثمللر رسللیدن بلله  از  اقتضللائات مللاد 
 و اقدامات انسان است  رهگذر تصرفات

 شناسانه مبانی انسان
 دو ساحتی بودن انسان

انگللللاری در بلللللاب روح و بللللدن از مسللللللمات دینللللی نلللللزد دوگانلللللهدوسللللاحتی بلللللودن انسللللان و 

                                                                                                                                  
 له اعتباریات است ئمس
گفلت  آنچله  درباره روح و دوگانگی وجود انسان و رابطه تعاملی روح و بدن در قسمت  1 هلای بعلدی بیشلتر سلخن خلواهیم 

 شناختی رفتار اخلاقی است  گیری از این حقیقت درتبیین هستیجا مقصود است بهره در این
  72:   اسراء2
ی موجودات علالم املر متملایز ملیمرحوم علامه سه امتیاز برای روح برمی  3 کل  که آنان را از ملائکه و به طور  کنلد لکلن شمارد 

 هم سعه وجودی روح است قاب  تحلی  باشد  رسد این سه ویژگی در حقیقت به یک امتیاز اساسی و آنبه نظر می
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ه )ابن بابویه، 334تا:  بیعامه)اشعری،  منظر حکمی نیلز بلراهین  ( است و از484: 4374( و خاص 
ی بلر ایلن ملدعا د ایلن همگرایلی بلین ، (383-578، 7 ج م:4474 ،ملاصلدراکنلد )لاللت ملیمتعدد 
که از تفصی  و زیادهعق  و نق  ما را بر آن می بلراهین  گویی درباره اص  ملدعا و بیلان ادلله و دارد 
کنیم   بحث خودداری 

که در مباحث هستیهمان کله بلا وجلود ، شناسی اشاره شد گونه  روح حقیقتی از عالم امر است 
ه نیللز امتللداد یابللد و در مللی، داری از هملله امتیللازاتِ موجللوداتِ امللریبرخللور توانللد تللا جهللان مللاد 

کنشگری بپردازد   ی نیز به   چارچوب مناسبات ماد 
برخلی اشلارات انسللان شناسلانه علاملله را بایلد در تفسللیر آیلات مربللوط بله خلقللت انسلان و شللرح 

کلله در ایللن مقاللله مجللال وج وقللای  نقلل  شللده در جریللان سللجده ملائکلله بلله انسللان جسللت کللرد  و 
لللا تفسلللیر وی نسلللبت بللله ایلللن  کللله  تعبیلللرپلللرداختن بللله آن نیسلللت ام  سَلللماءٌ قرآنلللی 

ٌ
لللمٌ آدٌمٌ الَأ وٌ عٌل ٌ

ها کنلد، وی ( تاحدودی می434)بقره: کُل ٌ توانلد انسلان را از منظلر رویکلرد تفسلیری ایشلان تبیلین 
گزاره را ت  این  کنلد ایلن موضلوع را بیلان ملی دانلد ودم ملیهمه اسماء در تعلیم به آنشانگر عمومی 

که می ای نلامی قلرار بگیلرد بله انسلان آموختله  که هر چیزی  و ایلن بله ایلن اسلت شلده توانلد مسلم 
اند به خزانه دان  غیبی خداونلد دسترسلی داشلته باشلد،)طباطبایی، توکه انسان می معنا است
که همه موجودات از آن ن (447-442، 4 ج :4324 کلدام ازل میهمان مخزنی  براسلا   گردند و هر 

کله دانل ، بله هملین دلیل  1شلوند مقدرات خلوی  خللق ملی اسلماء را دانسلتن نامهلای  روایلاتی 
کللرده اسللت بللا توجلله بلله ایللن تحلیلل  صللحیح خواهنللد  ی بیللان  زمینللی و اشللیاء و موجللودات مللاد 

رو  سللت، از ایللن( و ایللن توانللایی انسللان ناشللی از دمیللده شللدن روح الهللی در او ا458 همللان:بود )
جمللال همللان نکتلله امکللان و توانللایی ا (25)ص: کلله خداونللد فرمللود از روح خللود بلله او دمیللدم ایلن

 ( 05 ال :4377ی، ییادگیری اسماء توسط آدم است  )طباطبا
ه و ماوراء آن داشته که ارتباطی عینی با جهان ماد  بهتلرین ملورد ، آدم به عنوان اولین انسانی 

کله دادهشناسلی ا مطالعه انسان بلا تکیله بلر حکایلت ، هلای دریلافتی برآملده از تجربیلات ویسلت 
هلای نلاقص بشلری در املان اسلت  مرحلوم ثیرات تاریخ و زمانله و قرائلتأاز ت، واسطه پروردگاربی

کلید رف  این ابهامات را در تعبیلر  مه  کلرد(شلیطان وسوسله»)علا  تلا آنچله بلرای آنلان پنهلان  شلان 
کند   داند  می 2 «شده بود را آشکار 

                                                        
لُهُ إِلا ٌ بِقٌدٌرٍ مٌعَلُومٍ ءٍ إِلا ٌ  وٌ إِنَ مِنَ شٌی  1 ِ  (54حجر: )  عِنَدٌنا خٌزائِنُهُ وٌ ما نُنٌز 
 (58اعراا: ) لِیبَدِی لٌهُما ما وُورِی عٌنَهُما  2



 

 

ح کل  
طر

 نید ی
ف ر

ومه 
منظ

در 
 ی

طبا
طبا

لامه 
ع

 یی
          

 
 011 

 
 
 
 
 
 
 
 

ی و معنلوی گذشت خلقت انسان از ابتدا با ترکیب ابعاد ملاد  ی، بنابر آنچه  و ، روح _ بلدن ملاد 
گرفته بود ی و زمینی صورت  تردید عاقبت محتلوم او از این رو بی، با لحاه مختصات زندگی ماد 

ی، هبوط به زمین و زندگی دنیوی بوده است هان قلد  حضور در ج، ولی به رغم وجود بعد ماد 
ت سبب شده بود ی خود، و نورانی  ی و ، وی با غفلت از تن ماد  نتواند تصور صحیحی از ابعلاد ملاد 

یکشلل  گویللا بللا زنللدگی در جهللان غیللر مللاد  عیللوب زنللدگی ، هللا و تمللایلات طبیعللی داشللته باشللد؛ 
 دنیوی پوشیده شده بود  

ی با وجود نهادینه بودن 1هدا از زندگی و اسکان دادن آدم در بهشت فرصلت ، تملایلات ملاد 
ی بلوددادن به آدم با ایجاد فضایی برای پوشلانده مانلدن جنبله ، هلای نقلص و عیلب وجلود ملاد 

گاهی تفصیلی نمی که این چه گر او از این عیب و نقص آ یافت و با دوام یاد خدا از نزدیک شدن ا
گرفتار نبه درخت ممنوع خودداری می گرفتاری دنیا و زندگی در آن  وللی تقلدیر بلر ، شدمیکرد به 

ی خللوی   گللرفتن از فضللای قللد  آغللاز خلقللت بلله بعللد مللاد  کلله او بللا فاصللله  گرفتلله بللود  ایللن قللرار 
کله  گلذارد  گلام  که برخاسته از ویژگی خلقت او بلود بله دنیلا  کند و با انتخاب اختیاری خود  التفات 

مه از آن به عصیان ناتی  د  کنتعبیر می (00 ال :4377ی، یطباطبا) مرحوم علا 
کله از یلک سلو ، نمادر راهر ترکیبی متناقض« عصیان ناتی»انتخاب واهه  بله ایلن دلیل  اسلت 

مجبلور نبلود و از اختیلار بهلره ، این سرپیچی ممکن بود واق  نشود و آدم درباره فع  و یلا تلرک آن
که در خلقت او لحاه شده بود، بردمی ی  هلای برافروخته شدن میل  بله بهلره، لکن تمایلات ماد 

ی را اقتضا می گلاهی تلام و تفصلیلی از عواقلب ماد  گذاشلتن بلر آن بلدون مهلارت و آ کرد و سرپوت 
ر نمیمی  و کش  ی میس   شد  های ماد 

گزینلله ، رفتللار آدم در خللوردن از درخللت ممنللوع، بللا ایللن تفسللیر در حقیقللت بلله معنللای انتخللاب 
گفتملان شده آ فرودست و قبول تحم   آثارآن به معنای همه تبعات شناخته کلن  اسلت و در  ن 

کللللام خلللارن از دایلللره عصلللیان مصلللطلح و بللله معنلللای عبلللور از نهلللی ارشلللادی پروردگلللار ، دانللل  
ه تقدیر پروردگار در طرح 2(438، 4 ج :4324ی، یطباطبا،)است چنینلی بله  ریزی ورودی ایلن و البت 

ه  دارای حکمتی بسیار ارزشمند است  ، جهان ماد 
گذشلت آدم بلله دلای آن کلله  کلله انلدکی بعللد بله آن خللواهیم پرداخلت بلله رفتلاری دسللت گونله  للی 

                                                        
مه بهشلت خللد نیسلت و سلکونت در بهشلت بله معنلای اسلکان در بهشلتی بلا خصوصلیات   1 این بهشت به تعبیر مرحوم علا 

 عالم مثال است 

گسترده البته عدم  2 کلاملا منافات این سرپیچی با عصمت انبیاء دامنه  که به سبب ماهیلت  تری از این اشاره مختصر دارد 
  کلامی آن بی  از این در این رساله جای پرداختن ندارد 
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کلله خروجللی آن ورود بلله زنللدگی سللخت دنیللا و مواجلله شللدن بللا تبعللات نللامطلوب عملکللرد او  یازیللد 
کننلده حقیقلت رللم بله خویشلتن اسلت، بود پلا وی بلا ، این واقعه بی  از هر مفهلومی تلداعی 

کرده است وارد زمین که به خود رلم  ت   شد  لما این واقعی 
گوار یلک انتخلاب سلبب دریافلت راه توبله و ، حصول این پشیمانی و روبلرو شلدن بلا عواقلب نلا

ی رافت الهی و ارتباط با عالم غیب و توجه بله یلاد خلدا شلده و وی از هملان بلدو  ایجاد زمینه تجل 
کلرد، ورود به این جهان ی و معنوی پیدا  گلر بلدون ایلن ، زندگی مرکب از حیات ماد  کله ا در حلالی 

مات للت و یللاد خللدا بللرای او تسللهی  نمللی فللت ایللنیابلله زمللین راه مللی، مقللد  -گونلله نبللود و راه عبودی 
و بله سلبب نداشلتن درک عمیقلی از میلزان تنلافر و ناسلازگاری  (432، 4 ج :4324ی، یشد،)طباطبا

ی با رسیدن به حیات معنوی قات ماد  ی و رسلیدن بله بعلد معنلوی ، میان متعل  عبور از رواهر ماد 
ر نبود حیا  ت دنیوی به این سادگی میس 

کلله تکمیلل  توانللد ابهللام ابتللدایی دربللاره کننللده مباحللث پیشللین اسللت و مللی نکتلله ارزشللمندی 
کنلد و بله هرا نگلری هلر چله بیشلتر در ناسازگاری مقام آدم با عصیان او را تا حلدود زیلادی مرتفل  

مله شناسی برآملده از آن بیانجاملد ایلن اسلتداستان خلقت آدم و انسان در بیلان ، کله مرحلوم علا 
که عزمی برای او در این زمینه نیلافتیم که فرمود  کله وی بله آن پایبنلد 1، عهد خداوند با آدم  چلرا 

پللا از بررسللی احتمللالات مختللل  آن را پیمللان خداونللد بللرای دوام یللاد او و تحقللق زنللدگی ، نمانللد
  2دانسته است ، دشوار برای رویگردانندگان از آن

بله منزلله زنلدگی سلخت و شلقاوت و بلدبختی در دنیلا اسلت ، نقض این پیملان ،بر این اسا 
ه بله زینلت که نمودی عینی از ت پروردگار و غفلت ناشی از توج  کردن ربوبی  هلای دنیلوی فراموت 

گویلا آدم )کله بله تلازگی بلا ابعلاد معنلوی است  همین نکته انسان را به این صرافت می کله  اندازد 
کنلد از ایلن مان نمیگ، خوی  آشنا شده بود کرد علاملی بتوانلد آن فضلای روحلانی را از وی سللب 

کله در آن سلختی و رنلج رو( تلات ملی کله از قبل  آشلکار بلود  کلرد بلا نزدیلک شلدن بله ایلن درخلت 
کنلد وللی نتوانسلت و ، زندگی دنیا است ی و یاد و نکر خدا جم   بین استفاده از دنیا و تمتعات ماد 

ا پا از آن، یاد خدا شد گرفتار نسیان و فراموشی خداوند با توبله ایلن مصللحت از دسلت رفتله ، ام 
کلرد کله حلال انسلان، یعنی یاد و نکلر الهلی و زنلدگی در آرامل  را بلرای او تلدارک  هلا در هملین  چلرا 

ه گونه است عد  بیننلد و ای با تکیه بر پروردگار تنها او را ملوثر در وجلود ملیزندگی دنیوی نیز بر دو 

                                                        
 (442طه: ) آدٌمٌ مِنَ قٌبَُ  فٌنٌسِی وٌ لٌمَ نٌجِدَ لٌهُ عٌزَما    وٌ لٌقٌدَ عٌهِدَنا إِلی  1
عَرٌضٌ عٌنَ نِکَرِی فٌإِن ٌ لٌهُ مٌعِیشٌة  ضٌنَکاوٌ مٌنَ   2

ٌ
 (450طه: ) أ
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زیلرا در افعلال و ، داننلد بلرای اینهلا نلاراحتی و افسلردگی و رنلج معنلا نلداردها را از او ملیهمه پدیده
ایللن اسللت ، کننللد و تنهللا بلله پروردگللار خللوی  مشللغولندتصللرفات مالللک اختیللار خللود دخالللت نمللی

به کله حیات طی  کله غملی بلا آن نیسلت و نلوری اسلت  که سختی در آن نیست و سروری اسلت  ای 
 گردد و همه اینها به واسطه پروردگار محقق می رلمتی با آن نیست

کافر چون از مقلام ربوبیلت خداونلد غافل  اسلت همله چیلز را دارای   ولی در نقطه مقاب  انسان 
ترسلد از دسلت بدهلد و یلا خلوا از آنچله در پنلدارد و دائملا بلا تلر  از آنچله ملیاستقلال در اثلر ملی

اء سلختی در دنیلا هملان پلا منشل، دائمی خواهد بلود آینده بر سر او خواهد آمد در رنج و ناراحتی
بللا ایللن تحلیلل  امکللان ( 438-457، 4 ج :4324 طباطبللایی، فراموشللی میثللاق الهللی اسللت  )ر ک:

یلله در ایللن دنیللا نیللز بللا یللاد خللدا فللراهم اسللت و یللاد خللدا مللی توانللد آسللای  و رسللیدن بلله حیللات طی 
که انسان در عالم امر از آن بهره می کند برد تنیکروزی   دارک 

 دیدگاه استخدام
گذشت با لحاه آنچه در مباحث هستی ع بقلا در بسلتر تلدریج و ، شناسی  ه عالم تنلاز جهان ماد 

ی اسللتبهلره ی بلله وسلیله ابللزار ملاد  کلله همله موجللودات بلرای بلله ، گیلری از امکانللات ملاد  بسلتری 
لت رسللاندن توانلایی ه خلوی فعلی  ر جلدال بللا عواملل  از پشللت پلرده زمللان و تللدریج و د، هللای بللالقو 

کنترل کله بتواننلد ابزارهلای بیشلتری را بلرای رسلیدن بله  هنگامی به پیروزی می، غیرقاب   رسلند 
کننلد اهلداا خلود سلامان لت، دهلی  مناسلبات براسلا   از ایلن رو یکلی از اصلول رسلیدن بله موفقی 
ی ی، حاکم بر جهان ماد  کارآملد بلرای تضلمین بقلای ملاد  ، اسلت بدون شک استفاده از ابزارهای 

کللردن نیازهللای خللود در بللاب خللوردن و همللان کلله سللاختمان بللدن انسللان نیللز بللرای برطللرا  گونلله 
وشللل  و تولیلللد مثللل  نیازمنلللد اسلللتفاده ابلللزاری از دیگلللر موجلللودات اسلللت  )ر ک: آشلللامیدن و پ
 (438 :4372طباطبایی، 

ه و نیز وابستگی ساختمان بدن به ابزارهای رف  نیاز  و همچنین مناسبات حاکم بر جهان ماد 
للدهلای پللیکلن  بلاور بلله ، درپلی آدملی در اسللتفاده از ابزارهلای متعلدد در طللول زنلدگی و از بلدو تول 

گیر نسبت بله همله م وجلودات اعلم از انسلان و غیلر آن را لزوم ابزارانگاری دیگران را به صورتی فرا
تنیلده از مو همله ایلن زنجیلره درهل (442، 5 ج :4324دهد )ر ک: طباطبلایی، در نفا، رسو  می

کللاملا  مسللتعد  ایلللن معنللا مللی، هللای هسللتی و انسلللان ویژگللی کلله او را او را  طلللاغی »موجللودی کنلللد 
که وی 548: 4377جوادی آملی، «)بالطب  روت اسلتخدام ( بدانیم  با تکیه بر این تحلی  است 

ت و پی  از آن می م بر مدنی  ع بلر آن و و نلوعی از اسلترا مقد  ت را نیز فلر دانلد  خدام ملیداند و مدنی 
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مله افلراد بشلر سلبب پدیلد آملدن که ناشی از نیاز بله دیگلران بلرای رفل  نیلاز و شلیوع ایلن نیلار در ه
  (433-434 :4372اجتماعات بشری شده است  )ر ک: طباطبایی، 

ه و طبیعی خوی  باقی بمانلد گر انسان بر حالت طب  اولی  بله جلای رواج علدل ، بدیهی است ا
گونله کارگیری قدرت و اصالت غلبله در جامعله نهادینله خواهلد شلد هملان هب، و احترام به دیگران

که همگان ادعای تمدن و پیشرفت دارنلد شلاهد آن هسلتیم ، 5 ج :4324 )طباطبایی، که امروزه 
اسللتخدام شللاهد آن هسللتیم تبیللین توصللیفی و جللا از تبیللین اصلل   ( بنللابراین آنچلله تللا بلله ایللن442

تشناسانه از ترکیب خ البته آسیب های انسانی اسلت های مناسبات حاکم بر دنیا و ویژگی صوصی 
ه کن  بله ملاد  وابسلتگی بسلیاری ، که براسا  خلقت و حدو  جسمانی خوی  در بعد ادراک و 

 دارد 
مه طباطبایی از منظر ارزشی نه به تمام معنا مثبلت و نله بله تملام  نظریه استخدام در نگاه علا 

که استخدام ا، معنا منفی است کله بله وضلوح در چرا  تلی غیرقابل  انکلار اسلت  ز منظر ایشان واقعی 
ه غیرقابل  تفکیلک اسلت ، نوع خلقت انسان و دیگر موجلودات نهادینله شلده اسلت و از علالم ملاد 
کله ریشله در ایلن طبیعلت دارد را یلارای رهلایی از آن نیسلت؛ وللی بلا ایلن  بنابراین هیچ موجلودی 

گذشل، همه گر بخواهیم با توجله بله مباحلث  ماتی داشلته باشلیم ا ته در ایلن موضلوع تحلیللی مقلد 
ی و سلختی و شلقاوت حیلات دنیلوی ، باید بگوییم دیدگاه اسلتخدام و للزوم آن از آثلار زنلدگی ملاد 

گرچه در نات خود غیرقاب  اجتناب اسلت که  کلم، است  ی آن بله ها آسلیبکلردن وللی بایلد بلرای 
ی و معنلوی بللود و ان للب از زیسلت مللاد  ی بلیدنبلال حیلاتی مرک  تردیللد  حصلار و تمرکلز بللر زیسلت مللاد 

گرفتار شدن به برای انسان نتیجه نخواهلد داشلت و دیلدگاه ی این نگرت درپلیها آسیبای جز 
کللان انسلان کله تبیلین اسلتخدام از ایلن منظلر یلک نگلاه  شناسلانه بله حقلایق زنلدگی آدملی اسلت 

آثلار  1تربیت و درملانگری اخللاق دقیق آن و تطبیق آن بر آراء اخلاقی و روانشناختی و لحاه آن در
هرگونلله پژوهشللی در بللاب ، ارزشللمندی برجللای خواهللد نهللاد و غفلللت از ایللن ویژگللی و سللرکوب آن

ت و حقیقت دور می  سازد  انسان را از واقعی 
هی به آن می کم توج  که  تواند سبب ارزشلی پنداشلتن حلقه مفهومی از مباحث اص  استخدام 

گللردد ملله بللا مطللرح سللاختن ایللن اصلل  انسللانغایللاتی ار، ایللن دیللدگاه  کلله مرحللوم علا  -زشللی اسللت 
کلله در یللک جملل  تللوان بلله ایللن نتللایج ارزشللی مترتللب بللر اصلل   مللی بنللدی شناسللی در پللی آن اسللت 
                                                        

کلردن نیازهلای   1 گلرفتن للزوم برطلرا  به عنوان مثال تحمی  ایثار بلر نفلا و در مراحل  ابتلدایی تربیلت و اخللاق و نادیلده 
گیلری بلرای سلطح عملومی متربیلان، از علوا گوشله  کله منجلر بله عاطفی و    با ابلزار دیگلران و توصلیه بله عزللت و  ملی اسلت 

گواری به همراه خواهد داشت سرکوب طبیعت انسان می  گردد و آثار نا
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کرد:  استخدام اشاره 
کیلد ملی (ال  ت شناختن اص  استخدام نهادینه شده در طبیعت، بر این نکته تا -با به رسمی 
کلله کلله مللوهبتی شللود   باشللد  و البتلله طبیعللی اسللت در حللدود هللدایت طبیعللت مللی آزادی انسللان 

کله سلاختمان نلوعی دارای آنهلا ملی باشلد و از ایلن روی  هدایت طبیعت بسته به تجهیزاتی اسلت 
که با اشکال و ترکیبات جهازات بدنی وفق می« احکام فطری»هدایت طبیعت  کارهایی  دهلد  به 

گلاه ت کله از غیرطریلق زناشلویی انجلام محدود خواهد بود؛ مثلا  از این راه ملا هلیچ  مایل  جنسلی را 
مرد با مرد، زن با زن، زن و مرد از غیرطریلق زناشلویی، انسلان بلا غیلر انسلان، انسلان بلا  _ گیرد می

کی نوزادان و الغلاء  )و( تجویز نخواهیم نمود  _ خود، تناس  از غیرطریق ازدواج مثلا  تربیت اشترا
کللرد، زیللرا سللاختمان مربللوط بلله ازدواج و نللژاد و    را  نسللبت و وراثللت و ابطللال تحسللین نخللواهیم 

 (432-430 :4372)ر ک: طباطبایی،  دهد  تربیت با این قضایا وفق نمی
ی التلزام بله اصل  اسلتخدام و از طرفلی دیگلر ضلرورت طبعلی ها آسلیباز رهگذر بازشناسی  (ب

که مورد انکار و تردید هیچ کا واق  نمی ید بله دنبلال پیشلگیری و با، گردداین ویژگی در انسان 
رف  این آسیب از زندگی بشر بود  مکاتب بشری برای رف  آسیب نگاه ابزاری بله دیگلران در ملتن 

گروه بر این عقیده، گردند به دو دسته تقسیم می، اجتماع که بایلد بلا ابلزار قلدرت و وضل  یک  اند 
ی بلله حقللوق دیگللران بازداشللت و  انسللان، قللوانین سللختگیرانه  گللری آدمللی رااسللتخدامهللا از تعللد 

کلرد و سلامان بخشلید و دسلته دوم بلر ایلن اعتقلاد پافشلاری  هدایتبراسا   های حقوقی تعدی  
کنترل این ویژگی انسلانمی که راه   هلای تربیتلی و اخلاقلیتربیلت و آملوزت و انتقلال آملوزه، کنند 

گلاهی و شلعور، )البته به معنای اخللاق بشلری و نله الهلی( بله ملردم آنهلا براسلا   تقویلت سلطح آ
گلروه در انتخلاب راهکلار احترام متقاب  و بهره مندی همگانی از مواهب زندگی اسلت؛ وللی هلر دو 

کلله در گلری انسلان بله خطلا مللیتعلدی  نیلروی اسلتخدام کسلانی اسلت  رونلد زیلرا مثل  اینلان مثل  
-اد و توشلهاند و برای در املان مانلدن اثاثیله سلفر و زیکدیگر هم سفر شده سفری بسیار طولانی با

که به صورت عمومی و همگانی در اختیار آنان است ی و رللم، ای  گلروه از همسلفر از تعد  ان یلک 
که خوب است در این منزل و مح  استراحتآنان پیشنهاد می کله توقل  داریلم قلانونی کنند  گاه 

فان برخلورد عبلرت که با متخل  کنیم  وشله آملوز شلود و همله بلا هلم همله امکانلات و زاد و ت تصویب 
گروه دوم نیلز بلا  کنیم و به مصرا برسانیم و  خوی  را در همین استراحتگاه بین یکدیگر تقسیم 

گاهی کید بر لزوم آ ان براسا  ایلن مکلانیزم بله اسلتفاده از همله همسفر بخشی و تربیت اخلاقی تا
کله ایلن در حلالی، کننلد امکانات در این منزلگاه مبادرت ملی غایلت ، انهمسلفر کله شایسلته اسلت 

نظر داشته باشند و به آن اصلالت بدهنلد و ای میلزان توشلهبراسلا   سفر و رسیدن به مقصد را مد 
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کلللام  کننللد و  کلله بللرای رسللیدن بلله آن مقصللد نیللاز دارنللد بلله اسللتفاده از زاد و راحللله خللوی  اقللدام 
که کسی از میان این قافله بگوید  که  کله ای  صحیح این است  همسفران آنچه از این زاد و توشه 

کله در غیلر ایلنبر صلورت عاقبلت شلما جلز  ای امشب شلما نیلاز داریلد بله مصلرا برسلانید و بدانیلد 
 تباهی چیزی نخواهد بود  

که خداوند متعال قوانینی  -توحید و اعتقاد و اخلاق پلیبراسا   برای رف  این اختلاا است 
کرد و به عبارت دیگر خداوند بنلا بلر ایلن نهلاد کله ملردم را نسلبت  ریزی نمود و برای مردم تشری  

که  کنند  که چگونه باید زندگی  گاه سازد و به آنان بیاموزد  به حقیقت زندگیشان از مبداء تا معاد آ
پا تشری  و تقنین الهی تنها بر عللم اسلتوار شلده اسلت و ، شان مناسب باشد برای زیست فردای
که آدمی زندگی خوی   نه چیز دیگر؛ و معاد گاهی انسان مستلزم آن است  را بر زیست عابدانه و آ

کند و قرآن پلر اسلت از دعلوت بله عللم و در ایلن مبتنی بر عبودیت پایه کله  ریزی  بلاره هملین بلا 
ت میقرآن عهد پی  از اسلام را ع  (458-444، 5 ج :4372خواند  )ر ک: طباطبایی، هد جاهلی 

 فطرت
، 4ج ق:4045 و مصلللدری )راغللب اصلللفهانی،  در دانلل  لغلللت رسللاننده معنلللای حللدثیطللرت ف
کله برخلفٌطٌلرٌ ماده  (708 ه پلی از ل یاسلت  گفتله غویلون هیئلت آن را دال  بلر مصلدر نلوعی، از ملاد 
دی نکلر شلده اسلت 34، 3ج ق:4042دانند )زمخشری، می ه لغلوی معلانی متعلد  (؛ برای این ملاد 

 ق:4327؛ جوهری، 577، 48ج ق:4040)ابن منظور،  ت:قخل  4از:  که برخی از آنها عبارت است
حللب بله   3( 248، 0ج ق:4080،  فار   ابن) ابراز  5 (248، 0 ج ق:4080؛ ابن فار ، 274، 5 ج

، یر وه ج  )شللللکافتن  2 (708ق: 4045، راغللللب)اخللللتلال  0 )همللللان( معنللللای دوشللللیدن شللللیر
 (044، 5ج ق:4327
لات لغو یگرچه ممکن است با برخ  گسلتره مفهلومیا یجام  برا ییبتوان به معنا یاز تام   ین 

ه ، مفهلوم خلقلت یلکن با توجله بله توافلق اصلحاب لغلت بلر دربردارنلدگ 1؛افتیدست  دربلاره ملاد 
ژگلی خاصلی  ویئت و مفهوم و موارد اسلتعمال آن بلر یتوان مفهوم واهه فطرت را با لحاه هفطر می

 (427، 47 ج :4324طباطبایی، که برخاسته از چگونگی خلقت است حم  نمود  )
کلله از یللک سللو ، اخللاق و دیللن گللاهزیبلاترین تلاقللی  اخلللاق فطللری و جهلان شللمول دینللی اسلت 

                                                        
 ه انسلان صلورتیلکله بعلد از خلقلت اول یه )قب  الاحدا ( است؛ ملثلا  تحلولاتیکه ناقض حالت اول یتحول جادی  احدا  و ا1

شلود  ملی در انسلان حلاد  یتحلول ین معلانیرا در ایشود  ز می دهیفطرت نام، دهد می زییموجودات تم گریرد و او را از دیگ می
گونه اسلت؛  نیر)مخلوط شدن همیدن شیابراز و حلب )دوش یلغت در معان نیاا استعمال یکه ناقض حالت سابقه او است و 

که ناقص حالت سابق استیك حالت جدی زین ین معانیرا در ایز  (445، 4ج ق:4038ی،   )مصطفوشود می احدا ، د 
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بیانی است برای جهانی بودن اخلاق فطری و از سلوی دیگلر دیلن را بله عنلوان شلاهد صلادقی بلر 
 داند بردن به فطریات انسان میخلقت آدمی دارای نقشی غیرقاب  انکار در پی

که این مباحلث در اطبایمبحث فطرت در آراء علامه طب نگاه منظومه محور به ی اقتضاء دارد 
هلای وی بله عرضله چارچوب استعمالات این مفهوم در اندیشه ایشان و در پیوند با دیگلر دیلدگاه

هلای خلارن از  فلرضهلای مقطعلی مبتنلی بلر پلی های ملوردی و ارزیلابیگذاشته شود و از داوری
 موضوع خودداری شود 

نقشی چنان پررنلگ و اثرگلذار در منظومله فکلری و  دارای، دیدگاه مرحوم علامه درباره فطرت
کللله ایشلللان را در زملللره  کللله برخلللی از پژوهشلللگران را بلللر آن داشلللته اسلللت  آراء اخلاقلللی وی اسلللت 

کللوینی از آن یتفسللیر ارسللطوبراسللا   گرایللان اخلاقللی طبیعللت ت فلسللفی یونللان و قرائللت آ ی از سللن 
کلللله درصللللدد اصللللالتیللللگرا تفسللللیری از طبیعللللت، بداننللللد دادن بلللله سرشللللت انسللللان و  ی اخلاقللللی 
سلعادت آدملی ، گرایلی این معنلا از طبیعلت، طبیعی او برای فهم سعادت آدمی استهای  ررفیت

ت که غایت اخلاق اسلت بلا شلناخت ررفی  کله بلر پایله و قلوای طبیعلی انسلان دنبلال ملیهلا  را  کنلد 
گاهی و شناخت عملی و نیز  ر است  )ر ک: خیرات طبیعی و پایه، استواعناصر هدایت تکوینی و آ

ا بله هلر روی  (4340، دهقاندیوانی و  له بله خلقلت أتام  کیلد ایشلان بلر احکلام فطلرت و للزوم توج 
کلله نقلل  فطللرت بلله و امیللدهای اقتضللائات طبیعللی انسللان بلله انللدازههللا  انسللان و بیم ای هسللت 

مه طباطبا، عنوان نقشه راه سعادت را کلیدی در دیدگاه اخلاقی علا   یم ی به شمار آوریعنصری 
ی کل  گسلتردگی مفهلوم لغلوی آن و بله ، مفهوم فطلرت در اندیشله طباطبلایی، در یک تعبیر  بله 
کلله بللا واسللطه و یللا بللدون آن در خلقللت انسللان و یللا اقتضللائات معنللای هملله ویژگللی هللایی اسللت 

حتی در موارد بسیاری فطرت با طبیعت همسان دانسته شده محیطی آن ریشه دارند و از این رو 
؛ 045، 5 ج؛ 542، 0 ج :4373؛ همللللللو، 73-75 و 24-27، 4 ج ب:4377یی، اسللللللت  )طباطبللللللا

 و   (472، 4 ج تا د: بیهمو، 
گرفتن پی  با در که مفهوم فطرت و یا امور موصوا بله فطلرینظر  از ، درآمد بالا روشن است 

که صن  الهی است از خلقتی نیکو بر مدار حکمت برخوردار است مله نیلز  1آن منظر  بلا و مرحوم علا 
فطرت و نوع خلقت انسان را حقیقتی دربردارنده همه اسباب سعادت و مجهز بله ، همین رویکرد

کلردن نلواقص خلود و رفل  احتیاجلات او همه تجهیزات رستگاری می کامل   کله انسلان را بله  داند 
کهراهنمایی می گوشلزد ملی نماید و آنچه را  کنلد در طول زندگی برای او مفید و یا مضر است به او 

                                                        
ذِی  1 کٌ   ال ٌ حَسٌنٌ 

ٌ
 (2سجده: ) ءٍ خٌلٌقٌهُ  یش أ
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، 4 ج :دانلد  )هملان ( و یا حتی حقیقت ایمان به خدا را فطری می427، 47 ج :4324طباطبایی، )
344) 

کله همگلی در  که مباحلث فطلرت و اقتضلائات طبل  انسلان  با این همه نباید از نظر دور داشت 
ای اندیشله مرحلوم نلارر بله انسلان دو سلاحتی اسلت و مطالعله منظومله، نوع خلقت او ریشه دارد

مه گذشلت و آنچه پی  از این در باب انسان علا  ، ملا را بله ایلن شناسی و چگونگی خلقلت انسلان 
کلله سللخن از فطللرت و ویژگللیورد مللیدسللتا هللای آن همگللی نللارر بلله نشللئه دنیللوی انسللان رسللاند 

پا به همان مقدار ، دوساحتی است و فطرت دربردارنده نقشه سعادت جام  دنیا و آخرت است
-خلداجو و خلداباور اسلت بلر هملان اسلا  نیلز حلب نات در او ویژگلی، فطلرتبراسلا   که انسان

ی کله هلللوع و ، هلایی بلرای تضللمین سلعادت دنیللوی و بقلای زنللدگی ملاد  بله ودیعللت نهلاده اسللت 
ت فطری است   1حریص بودن  نسبت به مناف  از آثار این خصوصی 

گرچله همگلی ی فطلرت  سلبب لکلن بله ، حکملت و مصللحت نهادینله شلدهبراسلا   ابعاد ماد 
ی در معللرض خطللر انحللراا و طغیللان اسللت در نتیجلله سللاحت نفللا ، خاسللتگاه فسللاد خیللز مللاد 

لات اصلی   ه و فطری  کشمک  فطریات تغییر مسیر داده شده با طبیعت اولی  انسان همواره آوردگاه 
مه ریشه این اختلاا را در خلط خیر واقعی و خیلر غیلر واقعلی ملیو حق دانلد نما است  مرحوم علا 
کله بله سلاحت روح انسلانی بازگشلت ملیخیلر واق کنلد و سلعادت اخلروی و رضللای علی هملان اسلت 

که پیروی کننلدگان از هلوای نفلا  پروردگار در آن است و خیر غیرواقعی نف  زودگذر دنیوی است 
ی بله  کلارگیری در مسلیر جللب خیلر واقعلی در راه تعلد  ابزار و امکانات فطری خوی  را به جای به 

کلارحقوق دیگران و جلب  ی بله  کله  ملی هرچه بیشتر منلاف  ملاد  گیرنلد و بلر خللاا ارشلادات عقل  
ذابی بللرای نعملت الهلی فطلرت را بله نقملت و عل، کننلده اسلتفاده صلحیح از فطلرت اسلت تضلمین

ل می  (42-40، 58 ج همان:سازند  )ر ک: خود و دیگران مبد 
که عق  عمللی نیلز بخشلی از آن اسلت )طبابراسا   انسانپا   :4373طبلایی، نوع خلقت  

ه و صفا و جلاء نفا می (،288، 58 ج کند و بلین حلق و باطل  و  بر پایه طب  اولی  تواند حق را درک 
گلذارد ر دل آدملی برجلای ملیهایی بل و صورتها  نق ، تقوا و فجور تمیز دهد و رفتار زشت انسان

طلرت انسلان بله بنلابراین ف( 530، 58ج :4324طباطبلایی، گلردد  )که مان  این درک متعالی ملی
کثری گردد ولی برای اثرگبدی  برای سعادت وی محسوب میموهبتی بی که این رغم ذاری حدا

( و احتمللال 480، 2 ج :4373طباطبللایی، کللم بللا دو چللال  اجمللالی بللودن ) بللر سرنوشللت او دسللت
                                                        

نَسانٌ خُلِقٌ هٌلُوعا  1  (44معارن: ) إِن ٌ الَإِ
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 1روبرو است ( 43، 58 ج :4324طباطبایی، یابی ) خطا در تطبیق و مصداق
کنون در بلاب مباحلث انسلانبا در نظلر آوردن آنچل کله تلا گذشلت ه  مله طباطبلایی  ، شناسلی علا 

کللله در پرتلللو ، هلللای مشلللترک بشلللری اسلللتفطلللرت در اندیشللله وی معنلللای جلللامعی از خصیصللله
للر مللی امکللان تحلیل  و ریشلله، بازشناسلی آن بلله ایللن ، گلرددیللابی همله افعللال و ملکللات انسلان میس 

که آدملی بلا وجلود سلاختار الهلی و روحلانی و  نقلص در فضلای دنیلا بلا سلوء  خلقلت ربلوبی بلیبیان 
گللرای  اختیللار خللوی  و بللا ابللزار دریافللت از حللدود فطریللات خللوی  ، هللای مفطللور هللای فطللری و 

پللردازد در نمایللد و بلله اسللتخدام رالمانلله و بللی حللد  و حصللر از دیگللران و طبیعللت مللیتجللاوز مللی
گرای  فطری به استخدام می حالی گردد ه تواند به رشد جمعی انسانکه   ا منجر 

گللللر خللللالص و بللللی غلللل  بللللاقی بمانللللد و نیللللروی هللللدایت و از سللللوی دیگللللر نیللللروی فطللللرت ا
گلردد روشنایی کله علالیبله انلدازه، بخل  آن فلروزان  تلرین مراحل  رشلد ای سلعادت آفلرین اسلت 

 اخلاق انسان در پرتو نور آن محقق خواهد شد  
کلله انسللان یامللری، د ناتللیللتوح را انسللان بلله یللابللد؛ زی ین را مللآ، بللا شللهود تللام  و سللاده، اسللت 
کله هلر تع یز درك ملیلکنلد و ن یوجود را ناتا  درك م، اص  فطرت یمقتضا ك اطللاق و یل از ینلیکنلد 

ز مشلاهده یلن و سلت یبلدون مشلاهده مطللق ن، دیلرا مشلاهده مقیلز، گردد یم یناشی، ا یدیق یب
که هر تع یم  بله اطللاق اسلت؛ در یمتکل وناتلا  وابسلته  _ یگلریا در دیلخودت و  خواه در _ ینیکند 
کام  خواهد ن وابسته ویمطلق تع، جهینت  و یلزوم فروتنل، نیچن بود  و هم قائم به اطلاق تام و 

خللود  امللور بللد را در یامللور خللوب و بللد یز خللوبیللو ن، اطلللاق خللود ین  بللرایللتع، خضللوع و تلللات
که ین درك میچن ابد؛ و همی یم د یلهملان توح، گانه فلوق هان دارد  امور سیاز به بین،  یتکل  کند 
کلله بللرییللباشللد؛ و آ یت مطلقلله و نبللوت عاملله مللیللولای، ناتلل ن امللور بلله طللور تللام و یللا ن اسلللام اسللت 

کلله فطللرت ، ن خللدایللق دیللوسللته از طریآور و پ ن اسلللامیبلله جانللب آئلل یرو اسللتوار اسللت:، کاملل 
که ه یرویپ، ده استیآفر، آن مردمان را بر  2ت سیدر خلقت خداوند ن یلیچ تبدیکن 
 نظام اخلاقی

رکللن و پایلله اندیشلله اخلاقللی علاملله طباطبللایی و سللامان فرااخلاقللی در منظوملله فکللری وی، 
که بی  از آن  براسا  تحلی  روان بر پایه اعتباریات روان گرفته است، دیدگاهی  شناختی شک  

                                                        
 یمبتنل یتلیو اصلول ترب ییعلامله طباطبلا هیلاخلاق در نظر یفطر یها هیپا»دهقان، و  یشتر ر ک: وجدانیمطالعه ب یبرا  1

  44-47 ،42ماره ش، 4344تابستانی، اسلام تیو ترب میپژوه  در مسائ  تعل، «بر آن

2   ِ تِ ینِ حٌنِ یفٌاٌقِمَ وٌجَهٌكٌ لِلد  اٌ  عٌلٌ  یفا  فِطَرٌتٌ الِله ال ٌ  (38 :روم) ٌ  لِخٌلَقِ الِله یها لا تٌبَدِ یفٌطٌرٌ الن ٌ
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کنللد پللا از ایشللان بیشللتر از منظللر  کلله بلله موشللن اصلللی خللود یعنللی تحلیلل  روان انتسللاب پیللدا 
کله پلی  از هلر چیلز  عرفتم شناسانه نقد و تحلی  شده است  اعتباریات در واقل  دیلدگاهی اسلت 

کله انسانی را تحلی  میروت اندیشه عملی و سازوکار شک  کند و برای تبیین چگلونگی گیری شا
لت طراحلی شلده اسلت، بلر ایلن اسلا  بایلد ملروری سلری  و  ت و عینی  کن  انسان در عرصه واقعی 

 حلی  وی از دستگاه اعتباریات عملی داشت باشیم:اجمالی بر ت
 مختصّات واقعی دستگاه اعتبارسازی انسان 

کللن  هللای طبیعللی طبللق تحلیلل  وجودشللناختی از چگللونگی تصللمیم انسللان و مقایسلله آن بللا 
کلله بللر پایلله درک و تحلیلل  ، دسللتگاه اعتبارسللازی انسللان، دیگللر موجللودات جهللازی طبیعللی اسللت 

لات  کند؛ مرحوممینهنی عم  ی در توصی  وجودشناسانه دستگاه اعتباری  کل  مه در یک بیان  علا 
 گوید:می

م طبیعلی وجلود دارد همان گیاه نظام طبیعی مشتم  بر سلسله عوارض منظ  گونه برای 
ی طلور بلرای انسلان نیلز  هملین، کنلدنملو و تولیلد مثل  حفلظ ملی، که جوهره آن را با تغلذ 

که کند بلا ایلن جوهره انسان را در ارکان  حفظ می نظامی طبیعی از عوارض وجود دارد 
که این نظام بلا معلانی وهملی و املور اعتبلاری حفلظ ملی کله ملتن آن نظلام تفاوت  گلردد 

اعتباری و زیربنای آن نظام طبیعی است  انسان به حسب راهر با نظام اعتبلاری و بله 
 تلا الل : بیکند  )طباطبلایی، بیعی زندگی میحسب باطن و حقیقت به واسطه نظام ط

587) 

که در حقیقت پوششی برای نظام طبیعی است ، با این وص  کلن  و و نظام اعتباری  همان 
کن  ات ن وا که در عالم اعتباری  عالم »کند، و مود پیدا میهای طبیعی و مبتنی بر متن واق  است 

لل( 444 :4372)همللو، « تکللوین متبللوع و عللالم اعتبللار طفیلل  و تللاب  آن اسللت  ای حللال ایللن معم 
رسلللد سللله ویژگلللی حقیقلللی در فرآینلللد  انگیلللز چگونللله قابللل  رمزگشلللایی اسلللتگ بللله نظللر ملللی شللگفت

که پا از این به آنها خواهیم پرداخت چنلان نقشلی در هملاهنگی طبیعلت بلا ، اعتباریات انسان 
که با پی کی انسان دارند  مه نقل  ، بردن به آندستگاه ادرا که از مرحوم علا  تعابیری از این دست 

 دفاع خواهد بود   شد قاب 
که در مباحث رویکلرد وجودشلناختی بله عللم آن نقص وجودی معتبِر: (الف اللنفا شلاهد  گونه 

گریزگللاهی بللرای نقللص وجللودیِ ادراک شللده ، هملله حرکللات ارادی انسللانآن بللودیم، خاسللتگاه 
کمال به سوی نقص سلامان یافتله اسلت ، است و همه اعتبارات در راستای حب نات و حرکت از 

مه طباطباییاییتا ج خودکشی در جهان هستی مصلداق نلدارد  زیلرا امکلان ، که بنابر اندیشه علا 
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ه، ندارد هیچ موجودی از وجود خود ای از قلوای خلود بطللان آن را عدم خلود را بخواهلد و یلا از قلو 
کمللال خللود، بالمللآل سللبب 404 :د  )همللانخواسللتار شللو ( بلکلله بللا غلبلله دادن اعتبللاری در مسللیر 
 شود  میود و یا قوای خود بطلان خ

ت  ق می، این خصوصی  ات آن واقعی اسلتکاملا  در بستر حقایق محق  و از ، گردد و همه مختص 
گرفتن آن در انعان، اسا  کلن  بلکه قوی، های خود را ندارد انسان امکان نادیده  ترین عامل  

کسللی، در انسللان همللین نیللرو اسللت لله نفللا بلله برخلل، بللله ممکللن اسللت  ی از اقتضللائات بللر اثللر توج 
گزینه اقدام توانلد ایلن ویژگلی گلاه نملیدچار خطلا شلود وللی هلیچ، طبیعی در تشخیص مصداق و 

کنلللد دسلللتکم از ایلللن منظلللر ، همللله اعتبلللارات انسلللانی، بلللا ایلللن بیلللان، طبیعلللی و تکلللوینی را انکلللار 
صلی تواننلد خلود را از ایلن چلارچوب خلا نملی گر نقصی ادراک شده در عالم واق  هسلتند و حکایت
لات بلر  گری به قدری قدرت این حکایت، بخشند که همه مناسبات و پیوسلتگی اعتباری  مند است 

کله منشلاء بلروز ایلن این پایه سلامان ملی کلن  اعتبلاری در حقیقلت آینله نقصلی اسلت  گیلرد و هلر 
 اعتبار شده است 

ددات بدده حقددایق در محتددوا لامنطددق اسددتدلال واقدد  (ب م اعتباری  کلله ویژگللی دی گرایاندده(:تقددو  گللری 
للات را بللا حقللایق  تی اسللت، دهللد پیونللد مللیاعتباری  ملله از آن بلله  خصوصللی  م »کلله مرحللوم علا  تقلللو 

ات به حقایق پیشینی که:، کندتعبیر می (582 تا ال : بی)طباطبایی، « اعتباری   به این معنا 
گزیر بایللد بلله امللور حقیقلله ، تصللوری باشللد یللا تصللدیقی، انتللزاع معللانی و امللور اختیاریلله نللا

کندبازگ که نفا در نات خود بدون وام، شت  توانلد آنهلا را انشلاء گیری از خارن نمیچرا 
للر نبللود، نمایللد ن غیللر متغی  گللر چنللین نبللود صللدق آن بللر خللار کلله دائمللا  بللر ، و ا کلللام  ماننللد 

له نسلبتی ، شلودصداها با لحاه شروط مخصوصی حمل  ملی پلا بلین آنهلا و امورحقیقی 
چنلین  ت در خارن نیست بلکه در نهلن اسلت و هلمو این نسب، هرچند اندک وجود دارد

لق ، انشاء بدون مبداء نفا نیز نیست له تحق  بلکه با مبلدائیت و مشلارکت معلانی حقیقی 
که بدون این مشارکت ارتباطی میان معانی شک  نملی گیلرد و ملراد ملا از یافته است چرا 

حاد است، مشارکت ل، نوعی از ات  ات( معانی حقیقی  فی از پا آنها) اعتباری  ه بلا انلدک تصلر 
حللد  ا واهملله( نبللود معللانی اعتبللاری بایکللدیگر مت  گللر )تصللر  سللوی وهللم انسللان اسللت و ا

لله شللدند و یللا اخللتلاا پیللدا نمللینمللی کردنللد )بلکلله از امتللزاج ایللن معللانی بللا معللانی حقیقی 
که اتحاد و اختلاا معانی اعتباری)از دو منظر( پدید ملیاس تلا  بیآیلد  )طباطبلایی، ت( 
 ( 307 د:

کمال واقعدی: نهنی و درونلی تللا ج( سوگیری به سمت  کلاملا  گرچله  کلی انسلان  ت دسلتگاه ادرا
یابللد و غایللت آن نهنللی و وهمللی الزامللا  نمللودی عینللی و حقیقللی مللی، اسللت ولللی ثمللره ایللن فرآینللد
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کن  اختیاری، نیست های حقیقی جهلان خواهلد بخشی از پدیده، بلکه پا از تبدی  شدن به 
که بنا دارد  کملالی را شد  که نیازی را از او برطرا سلازد و یلا  سبب عروض حالتی برای انسان شود 

کند؛   برای وی حاص  
للات ضللرورت در مقللام عملل  اسللت و عملل  همللان غایللت ادراک عملللی ، فلسللفه وجللودی اعتباری 

کمالی را باید به همراه داشته باشد  پلا از اسلا  که  لد یلک معنلای وهملی و اعتبلاری ، است  تول 
که حقیقی و عینی است صورت میبه جهت  کمالِ مرتبط با آن  کمالِ ، پذیردو با غایتِ  پا این 

ن می که به عم  تعی  ص میواقعی است  د دهد و سنخ آن را مشخ  د آن عم  نیز متعلد  کند و باتعد 
  )همان( شود می

که در پی آن است بی  از هر، از این رو اعتبار عملی کمالی است  کله بنیلاد چلرا ، چیز نمایانگر 
لت، ادراک عمللی کله انسللان آن را بلا تکیله بللر درک خلوی  از واقعی  هللای تصلویری از غللایتی اسلت 

، بله للزوم ایجلاد آن، در دستگاه واهمه خوی  پرورت داده و با اعتبار وجوب، دریافت شده خود
کله در جهان واق  حکم ملی عای اعتبلاری  کنلد و ایلن در حقیقلت حکملی درونلی اسلت بلر ایلن ملد 

کملالی بلرای انسلان ، فته دستگاه عملی انسان پا از بدل شدن به حقیقت عینییا ایجادکننلده 
علایی او شلهادت ملیاست و همله دسلتگاه حقیقلت و اندوختله -هلای تجربلی بله ایلن حقیقلت اد 

گلوئی  از این رو اعتبار عملی انسلان هملواره بلر پایله حقلایق پسلینی خلود تعریل  می، دهند شلود و 
کللاتنفلا الامللر ایلن اد کلذب در ایللن دسللته از ، را له صللدق و  للق خللود آنهلا اسللت و البت  ر از تحق  متلاخ 

کات رنگ و بوی تجویزی می  شوند گیرند و به درست و نادرست تعبیر میادرا
للات للات از ، پللا مللراد از نفللی رابطلله تولیللدی میللان حقللایق و اعتباری  نفللی رابطلله تولیللد اعتباری 

کللا ا وهللم در ادرا مابللازاء ، ت نظللری و تبللدی  آن در فرآینللد اعتبللار سللازیحقللایق اسللت  زیللرا تصللر 
کلات نظلری اسلت کنلد و از ایلن رو تنهلا منتفلی ملی، پیشینی معلانی وهملی را هماننلد آنچله در ادرا

کمللال واقعللی بللودن و مللی گرفللت و آن  للات در نظللر  تللوان مابللازاء منتظللره و یللا پسللینی بللرای اعتباری 
که در واهمه  اتی است   تصویر شده است  انطباق آن بر مختص 

کمال بله وجلود آملده کمال و یا حقیقی و غیرحقیقی بودن  ق  که درک تحق  دیگلر ، روشن است 
گزاره، ای عملی نیستگزاره کله ممکلن اسلت در دسلتگاه تحلیل  بلکه  ای شناختی و نظری است 

ه به پیوند عمیل، انسان فرآیند عملی شدن را به سبب تجربی بودن طی نماید؛ به هر حال ق توج 
ری را بر که شهید مطه  کله ت ادراک عملی و غایت خارجی است  لات آن داشلت  نهلا معیلار در اعتباری 

کللله 477، 5 ج :4347)مطهلللری، « لغویللت و علللدم آن»را  تلللرین تعبیلللر بلللرای شایسلللته( بدانلللد چلللرا 
کللام باشللد تعبیللر لغویللت اسللتآنچلله چن، سللازوکار عملللی انسللان کلله ، در رسللیدن بلله اهللداا خودنا
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گذشلت توان با می ه بله آنچله  کارآملدی بازشناسلی نملود و بله ، توج  ترجملان ایجلابی آن را بلا واهه 
ات با حقایق دانست « کارآمدی»این ترتیب   را معیاری اساسی در تحلی  ارتباط اعتباری 
گرفتن نکات بالا می حال با در مه طباطبایی پینظر  بلرد  توان بهتر به عمق این عبارت از علا 

 که:
که مطابق بلا انپا بدان هم ه( یعنی آنهایی  ه)علوم حقیقی  که در قضایای حقیقی  گونه 

کانب و مطابق با نفا، وجودند الامر و غیلر مطلابق بلا آن وجلود دارد و مطلابق صادق و 
لله ه بلکلله اولی  ه اول بللا آن بلله قضللایای ضللروری  الاوائلل  یعنللی اجتمللاع  و همگللی بلله قضللی 

له نیلز از هملین دسلت اسلتحلال قضلایای اعتبا، گردنلدبرمی، نقیضین پلا برخلی از ، ری 
اوللی را حلق و دوم ، آنها با نظام)تکوین( موافق است و برخی از آنها با آن موافقت نلدارد

بللله  کلله این گلللردد تللانلللامیم و هللر حللق بلللالغیر بلله حللق باللللذات منتهللی مللیرا باطلل  مللی
کلله واجللب الحقللایق برسللد و آن در ایللن بللاب حللق   لفعلل  ا یعنللی حللق  مطلللق چیللزی اسللت 

 (080 تا د: بیاست  )طباطبایی، 

 دیدگاه اخلاق توحیدی
ملله طباطبللایی طللرح دیللدگاه اخلللاق توحیللدی بللرای ، یکللی دیگللر از دسللتاوردهای اخلاقللی علا 

کلله بلله نظللر مللی لله  ، رسللد عصللاره اخلاقللی منظوملله فکللری وی باشللدنخسللتین بللار اسللت  ایللن نظری 
نائلل  و فضللائ  و نیللز راهبردهللای اصلللاح و دانلل  اخلللاق را در معیللار ارزت اخلاقللی و بازشناسللی ر

ل می ل سازد و علم اخللاق را از دانشلی ایسلتا بله علملی پویلا و مرحللهتربیت اخلاقی متحو  ای مبلد 
گسللتره تغییللرات، کنللدمللی لله بلله میللزان ایللن  هللایی بللزرت در حللوزه تبیللین و تعریلل   بللا چللال ، البت 
فه گفتمان رایج اخلاقمؤل  که بله ای با ارزشمی مواجهه است  نظریهها و تبدی  آنها در قالب  ند 

ل  آن، جلز بله اجملال و اختصلار بیلان نشلده اسلت  ) و بله  (322، 4 ج :4324طباطبلایی، اقرار مؤل 
کله بایلد  هنوز از پا پرده اجمال خارن نشده و آن، رغم همنوایی با منظومه فکری ایشان چنان 
 ای نیافته است پا از وی صورت علمیِ پذیرفته شده

که ملکات و افعال انسان را از جنبله ارزشلیابا ی و اصللاح آنهلا ملورد خلاق توحیدی از این منظر 
 (،320:گلردد )هملانتردیلد در حلوزه دانل  اخللاق تعریل  ملیدهلد، بلی مطالعه و بررسی قرار می

ترسیم غایتی فراانسانی برای اخلاق ، های دیگر ولی تفاوت اساسی این نگرت به اخلاق با بدی 
ی میاست   گردد که در پیوند با معارا توحیدی متجل 
کلله وی در ب کلرده اسللت ملیپلی (374-320: )هملان تفسهیر المیههزانراسلا  طرحلی  تللوان ریللزی 

ک و انگیزهبراسا   اخلاق را بخ  به دو قسم اخلاق انسانی و فراانسانی یا توحیدی  غایت محر 



 

 

اره 
شمرر

م، 
زده

ل پان
سا

50
هار  

، ب
147

7
 

    
 

 
 
 
 
 
 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 

که غایت اخلاق را کرد  اخلاق انسانی اخلاقی است  لق  تقسیم  در محدوده وجلودی انسلان و تحق 
کله او را بله سللعادت ملیفضلائلی جسلتجو ملی بلله تعبیلر دیگلر اخلللاق بلا غایلت انسللانی ، رسلاندکنللد 

کلللژی هلللا و  درصلللدد اسلللت ابعلللاد انسلللانِ موجلللود را متعلللادل سلللازد و او را از رهگلللذر اصللللاح ملللوردیِ 
، گونلله از نگللرت اخلاقللی در حقیقللت ایللن، هللا بلله ابعللاد یللک انسللان سللعادتمند درآورد ناهنجللاری

گسل  او را بلا تملام ابعللاد وجلودی  بلله ، بینللد هلای اخلاقللی ملی سلعادت را در تهلذیب و سللاماندهی 
 داند شناسد و انسان شدن را نهایت سعادت میرسمیت می

مت گذشت به هیچ وجه یک تعبیر مذ  که  چلرا ، آمیز و منفلی نیسلت اخلاق انسانی به تفسیری 
کلله در پلل لله ی سللامانکلله هللر رویکللردی  دادن بلله ملکللات و رفتللار انسللان باشللد ارزشللمند و قابلل  توج 

دنیلللوی و در دایلللره آراء ، اسلللت  خلللواه سلللعادت را ماننلللد اخللللاق فلسلللفی و میلللرا  قلللدماء یونلللانی
کنلد و یلا هماننلد آنچله در ادیلان آسلمانی  محموده بشری و بله غایلت سلتای  مردملان شناسلایی 

کمللال واقعللی انسللان ، آمللده اسللت در دنیللا و آخللرت قلمللداد نمایللد و از طریللق طللرح اهللداا آن را 
ی کلردن قضلا و قلدر الهلی، اخروی و فراماد  گوشلزد  بلرای ، مانند بیان ثواب و عقاب اخلروی و نیلز 

ت او اقدام نماید؛ به همین دلی  در شریعت اسلامی از این دو راه نیلز بلرای تکامل   اصلاح شخصی 
کللریم 44-47 تللا ج: بیی، بللرداری شللده اسللت ) طباطبللایاخلاقللی بهللره گرچلله در خصللوص قللرآن   )
شلللود   انحصلللارِ اسلللتفاده از غایلللات دنیلللوی بلللرای بهسلللازی اخللللاق مشلللاهده نمی شلللواهدی بلللر

 (322، 4 ج :4324طباطبایی، )
کلردخارن از طرح بالا میآنچه  کله در ایلن نگلاه ، توان در تبیین این رویکرد مطرح  ایلن اسلت 
لات انسلانی تعریل  ملی، د حرکتِ اخللاقمبداء و مسافت و مقص، به اخلاق گلویی ، شلوددر مختص 

که او مور   است کند آن خود را ریختبراسا   برای انسان حدودی تعری  شده است  شناسی 
خلود ، بینلدو به اصلاح زوایای نامتناسب وجودی خود بپردازد او در این فرآیند همواره خود را ملی

کله کنکند و خود را اصلاح میرا داوری می کملالاتی  کمالاتی برای خود اسلت؛  د و غایت  تصاحب 
کلرده قالب، پی  از این ی بلرای او تعریل   از ایلن رو او هملواره در ، انلدهلای اجتملاعی و یلا فراملاد 

کله  لی اسلت  کل  پی احراز مقام شایسته خود در بلین ملردم و یلا در سلرای آخلرت اسلت؛ بلا ایلن نگلاه 
شللود و یللابی مللی ای بللر مبنللای آن ارزتگللردد و هللر ملکللهپللذیر مللیتوجیلله، اعتللدال قللوای درونللی

کرد زیربنایی، گرددیابی مینقصان هر رفتاری ریشه عا  گزارهبنابراین شاید بتوان اد  مبنایی  ترین 
که همراهلی بلا ، دان  اخلاقِ رایج بر این نگرت استوار است و به سبب همین ارتکاز علمی است 

 نمایاند  ینگاه فراانسانی از اخلاق مشک  م
للا در نقطلله رویکللرد توحیللدی بلله ، الزامللا  متقابلل  بللا دیللدگاه انسللانی بلله اخلللاقای متعللالی و نللهام 
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ت توحید در اخللاق یعنلی خلروج از حصلار انسلان، اخلاق قرار دارد کلردن محوری  محلوری و بسلنده 
گملارد، در این نگاه به اخللاق، به تلات برای کسب فضائ  انسانی لت  ن بلرای هلیچ چیلز جلز هم 

گردد و از آنجلایی غایت و هدفی پذیرفته، تواند برای آدمینمی، جلب رضایت خداوند ی  شده تلق 
الهی نیز بله  این غایت، دان  اخلاق دارد، کننده در مبادی تحلیلی که غایت اخلاق نق  تعیین

فلله للت بللالای معرفتللی و شللناختی سللبب تغییللر حللدود مؤل  هللای اخلللاق خواهللد شللد  تناسللب ررفی 
 (323:همان)

کتلب آسلمانی دیگلر  کریم اسلت و در هلیچ یلک از  که مخصوص قرآن  در این رویکرد به اخلاق 
گلذاری بلر ابعلاد شلناختی بلا سلرمایه، که به ما رسیده است و نیز در تعالیم انبیاء سابق وجود ندارد

للق رنائلل  در ن، کللارگیری علللوم و معللارا الهللی و بللا بلله، انسللان از حقللایق هسللتی فللاِ موضللوع تحق 
)پیشلگیری( و نله رفل   های ناپسند انسان با دفل  و یا به تعبیر دیگر صفت، ماندانسان باقی نمی

کلله دلالللت بللر ، در یللک بیللان جللام ، گللردد)درمللان( نللابود مللی کللریم سرشللار از اوصللافی اسللت  قللرآن 
للت مطلللق خداونللد در هملله عرصلله کمی  گللر ایللن بللاور بللر وجللود انسللان ، هللا بللر وجللود داردحا حللال ا

گرددمست ت، ولی  هلای  دیگر برای غیر خداوند استقلالی قائ  نخواهد شد و پیگیلری مطلام  و للذ 
کار بیهوده جایی برای رنائ  اخلاقی ماننلد ریلاء و سلمعه و ، داند و با این اوصااای میدنیوی را 

و  اخلاقی مانند تقلوابلکه این صفات جای خود را به فضائ  ، ماندتر  از غیرخدا و    باقی نمی
ت منللدی و مناعللت طبلل  بلله واسللطه خداونللد و دیگللر صللفات اخلاقللی پسللندیده خللودکنترلی و عللز 
 (324-327 :خواهد داد  )همان

ای دانسلت های قرآنلی را در هملان جنبلهشاید بتوان ملاک انحصار روت اخلاقی بالا در آموزه
کتب مقد   الهی متمایز می کتاب آسمانی را از دیگر  کله در ابعلاد سازد و آن تکه این  کاملی است 

کتلب آسلمانی یلاد « مهیمن»هدایتگری انسان پدید آورده است و خداوند از آن به  بلودن بلر دیگلر 
 1کند می

کتب پیشین آمده است مورد تصدیق قرآن است و البته بله  که در  ه  که آنچه از معارا حق  چرا 
للت همللین ویژگللی ک، عل  کنللد و توانللد برخللی از شللرای  و احکللام ادتللاب مللیایللن  یللان پیشللین را نسللخ 

( ایللن هللدایت در بعللد القللاء 304، 2 ج :4324طباطبللایی، کننللده هللدایت الهللی نیللز باشللد  ) تکمیلل 
ه در قرآن به صورت کرده  معارا حق  کله انلدک انسلی بلا آیلات های مختلفی جلوه  اسلت و هلرکا 

کاملا  در راستای جهت، قرآن داشته باشد ه انسلان و تغییلر دهی به اندیشلفضای مفهومی قرآن را 
                                                        

نزٌلَنٌا إِلٌ   1
ٌ
مٌا بٌ یوٌ أ ِ ا ل  ق  ِ ِ مُصٌد  ا یهِ مِنٌ الَکِتٌابِ وٌ مُهٌ یدٌ ینٌ یكٌ الَکِتٌابٌ بِالَحٌق   (07مائده: ) هیعٌلٌ مِن 



 

 

اره 
شمرر

م، 
زده

ل پان
سا

50
هار  

، ب
147

7
 

    
 

 
 
 
 
 
 

011 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی به نگرت و جهان بینی توحیدی ارزیابی می  کند باورهای رایج ماد 
که در برخی موارد جز با بهره  نمونه بلارز ، گیری از نگاه عرفانی ناب قاب  درک نیستتعابیری 

لت مطللق و قلدرت بلیاین مصادیق را می کمی  کله حا نهایلت و دیگلر ابعلاد توان در تعلابیری یافلت 
، خللودی خللودگرچلله بلله، ایللن سللازمان مفهللومی در قللرآن، کنللددر خداونللد منحصللر مللی وجللودی را

ایجلاد سلاخت نهنلی تردیلد در پلیوللی بلی، های نارر به اخلاق دستوری و هنجاری نیستگزاره
لرات و  کله رسلو  ایلن تفک  متناسب در مجموعه باورهای مؤمنان است و هیچ جای تردید نیسلت 

کن یر سرنوشتتاث، باورها در نفو  انسانی ، های آدمیان برجا خواهد نهلادها و من سازی در 
که روت قرآنلی را شلیوه تربیلت  مه طباطبایی را برآن داشته است  که علا  این حقیقت آشکار است 

کتاب مقد   داشته باشد  عای انحصار این روت را در این  ه اد   توحیدی بداند و البت 
لر نیلز آشلنا واره اخلاقلی بلالا هنگلامی تکمیل  ملی طلرح کله بلا مکانیسلم اثرگلذاری ایلن تفک  شلود 

مله تصلریح ملی له انسلان از شویم  مرحوم علا  کله اثرگلذاری ایلن معلارا بله واسلطه تغییلر توج  کنلد 
ی بلله خداونللدتبارک و تعللالی صللورت مللی کلله جللز کثللرات مللاد  کاملل   کلله انسللان  گیللرد بلله ایللن معنللا 

له ، رشدبیند و انسان مستکم  و به دنبال خداوند را نمی کله بله جلز خلدا توج  نیز شایسلته نیسلت 
ه خداوند سازد و همین تغییرِ نقطه ملور ه و نکر دائمی خود را متوج  له کند و لازم است با توج  د توج 

 (47 تا ج: بینفا در انسان، سبب تغییر ملکات او و رف  رنائ  اخلاقی خواهد شد  )طباطبایی، 
ه نفا محصول نیروی ه این تغییر توج  انگیز و بسیار قدرتمنلد عشلق و حلب  الهلی شگفت البت 

که  گرفتن و اشتداد یلافتن ایملان در آدملی شلک  ملی»است  ایملانی ، گیلردبه مرور زمان و پا از پا
ربلای پرورگلار  هلای او و اوصلاا زیبلا و دل که او را به فکرکلردن دربلاره خداونلد و بله یلاد آوردن نلام

گلویی خلدا را ملی، یابلدکنلد و ایلن دللدادگی ادامله ملیوادار می کله  کله فطلرت ، بینلدتلا جلایی  چلرا 
ت بر او مستولی  ها سرشته شده است   انسان بر دلدادگی به زیبایی که چنان این محب  تا جایی 

تمی که از همه علایق و محب  ورزد و گلردد و تنهلا بله خداونلد عشلق ملیهای خوی  جدا می شود 
للا در ناحیلله عملل  نیللز او جللز خللدا و  مگللر بللرای خللدا و، داردچیللزی را دوسللت نمللی در راه خللدا    ام 
کنلد و کند و نه قصد مینه طلب می، پا او جز برای خدا و در راه خدا، کندرضایت او را اراده نمی
پا انگیزه او با انگیزه دیگر مردمان متفاوت اسلت و هلدا رفتلار  ترسد و   نه امید دارد و نه می

ل ملی کلله ا، گللردداو متبلد  کارهلا راچلرا  کمللال او اسلت و فضللیلت  کله براسللا  این و تلا پللی  از ایلن 
کنلون ، کلردرنیلتی انسانی است ترک می که این کرد و یا به سببانسانی است انتخاب می لا او ا ام 
مشلللغولی بللله  ای دربلللاره فضلللیلت و رنیللللت نلللدارد و دل خواهلللد و دغدغلللهرضلللایت پرودگلللار را ملللی

م نیلز نلداردنامی و ستای  )ملردم( نلدارد  نیک و ، بلکله التفلاتی بله دنیلا و آخلرت و بهشلت و جهلن 
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لللللت او پروردگلللللا کسلللللاری او و راهنملللللای او عشلللللق او اسلللللت رت اسلللللت و توشلللللهتنهلللللا هم  «  او خا
 (320، 4 ج :4324طباطبایی، )

گللر منحصللر بلله ایللن عبللارت باشللد للهنخبلله، ایللن دیللدگاه اخلاقللی ا کمللال گرایانلله و بیللان قل  ای از 
مله ، گرددانسانی محسوب می گیر در منظومه فکلری علا  ولی دیدگاه اخلاق توحیدی امتدادی فرا

عا طباطبایی بالاخص مسائ  علم کللام وی بلر ایلن ملد  دی در  النفا ایشلان دارد و اشلارات متعلد 
کلله اخلللاق توحیللدی یللک نظللام اخلاقللی هملله جانبلله بللا زیرسللاخت هللای عقلللی و نقلللی  وجللود دارد 

کله از ابتلدا بلا ایلن پلژوه  هملراه بلوده متناسب با خود است و چه بسا ، انلدمخاطبان فرهیخته 
کرده لکن شرح و بسط این ویژگی و رابطه ایلن دیلدگاه اخلاقلی ، اندبرخی از این نکات را اصطیاد 

هلای اصللاحی و  های آن و به دست آوردن نکاتی در باب اخلاق دینلی و همگلانی و روت با بدی 
که در جای خود خواهد آمد نیازمند تبیین مراح، تربیتی آن    بعدی این پژوه  است 

 نظام اجتماعی
للق احکللام و  علامله طباطبللایی بللرای جامعلله بلله مللوازات فلرد اصللالت قائلل  اسللت و جللام  را متعل 

کله افلراد بله دنیلا ملی داند، همان اوصاا مختص به آن می ی آنلان پایلان گونه  آینلد و حیلات ملاد 
کللا اجلللی دارد جوامللمللی رسللند از ایللن رو جامعلله بلله پایللان مللی هللا نیللز روزی   و امللتپذیرنللد و هللر 

ت افراد آن اسلت ) تی منحاز از هوی  وی بله  (،77، ص: 7 المیلزان فلی تفسلیر القلرآن، جدارای هوی 
 صراحت تمام اسلام را دینی اجتماعی دانسته است:

کله بله تهلذ، ت و عزللت را الغلا نملودهیلکله رهبان  نی اسلت اجتملاعییاسلام د ب یکسلانی 
کمال را در متن اجتملاع بلا مشلارکت   مانی  اینفا و تکم و خداشناسی مشغول هستند 

ن یز در صلدر اسللام هملیلن ؟عهم؟شدگان ائمه هلدى تید به دست آورند  تربیگران بایبا د
که درجه دهلم ا ه را داشتهیرو کلرد و  ن حکوملت ملییدر ملدا، ملان را داشلتیاند  سلمان 
که ضربیاو کما ا قرنی  کلرد و در رکلاب المث   ل و تقوى بلود، در جنلگ صلفین شلرکت 

 (427، 5 جب: 4377طباطبایی، ) شهید شد  ؟ع؟امیرالمؤمنین

که به روشنی امتداد دیگر مبانی ایشان تا عرصه اجتماع را روشن ملی کنلد ایلن اسلت موضوعی 
بیگانله که رویکرد تربیتی و توحیدی حضرت علامه به هیچ روی با ابعاد زندگی اجتملاعی انسلان 

گرایانله و تربیلت دینلی در منظلر ایشلان در بسلتر تجربیلات فلردی و اجتملاعی  نیست و اخلاق واق 
گوشله خلورد، از ایلن منظلر هملانرقم می گذشلت نله تنهلا رهبانیلت و عزللت و  کله  نشلینی در  گونله 

گلاهواره رشلد و و  مهندسی رشد و تعالی انسان در اسللام مطلرح نیسلت بلکله اجتملاع در ایلن نگلاه 
 تعالی است 
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کلن  گلری اجتملاعی تبیلین نملوده  وی در مقاله ارزشلمند محملد؟ص؟ رشلد و تعلالی را در بسلتر 
 است:

کلله زنللدگی اجتمللاعی و مللادى ین مقللد  اسلللام روت زنللدگی طللورى تنظللیللیدر آ م شللده 
گلاهواره کله زنلدگی معنلوى در آن پرور انسان بله منزلله  ت یلشلود  نوران ده ملییلاى اسلت 

کله دسلتورات اسللامی را اجلرا ملیك فرد مسللمیمعنوى  کله همله یکنلد نلوران ان  تی اسلت 
کله بلا ملردم  پلاك ملی، وى را نورانی ساخته، اعمال فردى و اجتماعی کنلد  وى در حلالی 

که در م، است بلرد  ان جم  است در خلوتگه راز به سر مییبا خداى خود است و در حالی 
که بلراى مقاصلد ملادى خلود در تکلاپو و تللا گرفتلار  ت ملیو در حالی  ك سلسلله یلباشلد و 

گوارا و ز، ن و تللخیریآمدهاى ش  یپ ن جهلان یلبنلد حلواد  ایبلا و زشلت و پایگلوارا و نلا
کلله روى مللی دلللی دارد، پرآشللوب اسللت آورد، جللز  آزاد و در جهللانی اسللت آرام و بلله هللر سللو 

  (08 همان:) بیند  روى خداى خود نمی

کلللرده اسلللت را  ر و هلللدایتای بلللر ایلللن اسلللا  بللله اطاعلللت از اواملللوی جامعللله هلللای الهلللی روی 
کلله بلل« جنللدالله غالللب»  ،42 ج :4324طباطبللائی، ر هملله موانلل  پیللروز خواهللد شللد  )دانسللته اسللت 

422) 
 گیری نتیجه

گرچله هماننلد بسلیاری از اندیشلمندان دیگلر در  مله طباطبلایی،  ی دیلن در اندیشله علا  کل  طرح 
للا ایللن سللهتصللوی« اعتقللادات، اخلللاق و احکللام»گانلله قابللت سلله گانه بلله هللیچ روی  ر شللده اسللت، ام 

مله طباطبلایی  خارن از چارچوب انسان طبیعی و فطری ترسیم نشلده اسلت، دیلن در اندیشله علا 
کنلاری بکشلد و  ات زندگی بله  که انسان را از واقعی  ی  نه یک اعتقاد تقلیدی و یا منشی صرفا تعبد 

کلل فللرض جهلانی محصلور در نهللن و پلی  ه روشلی بللرای زیسلتن در جهللان هلای اعتقللادی بسلازد، 
 ها است عینی و مشترک میان همه انسان

که حیات انسان را تضمین می کنلد و او دین در اندیشه علامه طباطبایی نارر به ثوابتی است 
که در پیرامون می گاه میرا به حقایقی  گونلهگذرد آ ای آفریلده شلده کنلد و از آن سلو انسلان نیلز بله 

کلله تللوان درک ایللن ح کللردن یافتلله اسللت، دیللدگاه اسللت  قللایق را بللا نیللروی اندیشلله و تللوان اعتبللار 
کلانونی چگلونگی عملیلاتی شلدن دیلن واقل  ات در اندیشه علامه طباطبلایی نقطله  بینانله  اعتباری 

کله میلان نیازهلا و امیلال و نیلز اهلداا رابطله ای در نهلن فلردی و نهلن جمعلی و اجتملاعی اسلت 
چنلین روت تربیلت دینلی را بلا  زند و هلمخلاق و احکام پیوند میکند و اعتقادات را به اترسیم می

گاهی و اراده انسان تأمین می کید بر به رسمیت شمردن نیروی آ  کند تا
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که علامه طباطبایی از دین رسم نموده اسلت همگلی  اعتقادات و اخلاق و احکام در تصویری 
که بی  از هر روت زندگی دیگر، با جهانی برای انسان می حقیقت انسان و هستی انطبلاق  سازد 

 تواند به روشی مورد تفاهم عق  جمعی انسان طبیعی بدل شود یابد و میمی
که بله آن اعتقلادات  دین در واق  سریان توحید در همه ابعاد زندگی است خواه در قالبی باشد 

فطلری را که هستی و انسان  و اخلاق و احکام بگوییم یا در هر تقسیم دیگر، آنچه مهم است این
هلای حقیقلی رهنملون درست به تصلویر بکشلیم و او را در ملتن زنلدگی بله سلوی بایلدها و بایسلته

 شویم  
زیابی  تحلیل و ار

لت  ه به آنچه در ایلن مقالله آملد، ررفی  مه طباطبایی با توج  کلی دین از منظر علا  موضوع طرح 
للی علاملله بللرای دیللن را روشللن مللی کل  گرچلله بلله صللراحت از کنللد، ایبللازنگری در برآینللد طللرح  شللان 

گلاه بله صلورت یلک معیلار  سه ا این تقسیم هلیچ  گفته است ام  گانه اعتقاد، اخلاق و احکام سخن 
ت دیلن،  کلی  برای تقسیمات دانشی وی مورد استفاده قرار نگرفته است، بلکه محور نگاه وی به 

للات عملللی بلله عنللوان بللن مایلله مباحللث  بیشللتر بللا دوگانلله اعتقللاد و عملل  براسللا  آنچلله در اعتباری 
تحلیلل  در بللاب سللازوکار اندیشلله انسللان آمللده، سللازگار اسللت و ممکللن اسللت بلله عنللوان تقسللیمی 

 منطبق بر دیدگاه ایشان مطرح شود 
گانه فلوق تنهلا مشلی بلر ممشلای مشلهور خواهلد بلود و تقسلیم دیلن  در این صلورت، طلرح سله

ملل للات در دسللتگاه اندیشلله علا  ه طباطبللایی، بیشللتر مقبللول براسللا  دو عنصللر اعتقللادات و عملی 
کلله بللا آیللات نیللز بیشللتر سللازگار اسللت، اعتقللادات دیللن در  2و روایللات 1خواهللد افتللاد، در ایللن تفسللیر 

قات ایمان، بروز خواهد یافت و اخلاق و احکام نیز با حفلظ وحلدت در ماهیلت  قالب باورها و متعل 
کله در که چیزی جز اعتباراتی ریشه دار در حقیقت نیستند، در این مورد  تفاوتی غیر ماهوی دارند 

اعتبللار بعللدالاجتماع، اهللداا اجتمللاع نیللز دخیلل  اسللت و احکللام فللردی نیللز چیللزی جللز اخلاقیللات 
ضروری و حیاتی در شریعت نیست و تملایز مرسلوم میلان اخللاق و فقله نیلز در ایلن تصلویر، محل  

 مناقشه خواهد بود 

                                                        
الِحُ یصَعٌدُ الَکٌلِمُ الط ٌ یهِ یإِلٌ   1 ذیبُ وٌ الَعٌمٌُ  الص ٌ ولئِكٌ هُوٌ یئاتِ لٌهُمَ عٌذابأ شٌدیمَکُرُونٌ الس ٌ ینٌ یرَفٌعُهُ وٌ ال ٌ

ُ
: فاطر) بُوریدأ وٌ مٌکَرُ أ

48) 
بٌاعٌبَدِالِله 2

ٌ
تَهُ الَمٌعَرِفٌةُ عٌلٌی الَعٌمٌلِ  وٌ مٌلنَ لٌلمَ یإِلا ٌ بِمٌعَرِفٌةٍ وٌ لٌا مٌعَرِفٌة  إِلا ٌ بِعٌمٌٍ  وٌ مٌنَ  قَبٌُ  الُله عٌمٌلا  یقُولُ لٌا ی   سٌمِعَتُ أ عَمٌَ  دٌل ٌ

مٌا الَإِ ی  (447 ق:4324، )برقی   مٌانُ بٌعَضُهُ مِنَ بٌعَضیعَمٌَ  فٌلٌا مٌعَرِفٌةٌ لٌهُ إِن ٌ
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